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پیام مرکز زرتشتیان کالیفرنیا 

هموندان و همراهان گرامی با درود،

گروه   زنهارداران(امنا) و گروه مدیران   مرکز   زرتشتیان   کالیفرنیا،   که   با   رأی   و   باور

هموندان   گرامی   در   سه    بخش   لوس  آنجلس،   اورنج کانتی   و سن  دیگو   برگزیده   شده اند،

بر   آنند   که   در   دوره   پیش   رو،  همه   توان   خود    را   برای   بالندگی   و   پویایی   بیشتر   این

مرکز   به   کار   گیرند . این   مرکز   یادگار   نیاکان   و   جایگاه   فرهنگ   و   کیش    ماست   و   شایسته

است   روزبه روز   نیرومندتر   و   شکوفاتر   گردد.  . 

ما   باور   داریم   که   گسترش   پیام   روشن   اشوزرتشت   و   نگهداری   از   فرهنگ   نیاکا�ان

تنها   با   همیاری   و   همدلی    ش�   شدنی   است  . از   این   رو،  چشم به راه   یاری،   اندیشه ها   و

پیشنهادهای   سازنده   ش�   هموندان   ارجمند   هستیم   تا   با   هم،   گامی   استوارتر   در   راه

شکوفایی   این   خانه   همگانی   برداریم.  . 

باشد   که   با   کوشش   همگانی   و   خرد   گروهی   و   ه�زوری،   مرکز   زرتشتیان   کالیفرنیا   هر

روز   فروغی   تازه  تر    بیابد   و   آیین   نیاکان  مان   در   جامعه   درخشان  تر   گردد.  . 

   مرکز   زرتشتیان   کالیفرنیا

برگیری از نوشته های چهره  �ا با چاپ نام نویسنده و نشانی تار�ا آزاد 
می باشد.

چهره �ا، در گزینش و ویرایش نوشته های رسیده آزاد است و نوشتارهای 
رسیده بازگردانده �ی شود.

دیدگاه های بازتاب شده در نوشته ها همیشه گویای دیدگاه های انجمن 
دبیران چهره �ا �ی باشد.

چهره �اِ مرکز زرتشتیان کالیفرنیا، نشریه ای است دینی، اجت�عی، تاریخی، 
ادبی و فرهنگی که به هیچ دسته و گروه سیاسی بستگی ندارد.

Trust of Morvarid Guiv

c/o Mina Soroosh

PO Box 49404 Los Angeles, CA 90049

هنگامی   که   این   دو   مینو   در   آغاز   به   هم   رسیدند
زندگی   و  نازندگی   پدیدار   شدند

بدین  سان  خوبی  و  بدي   به   ریخت   درآمدهاند
سرانجام   بدترین   زندگی   

براي   دروغگویان
و  بهترین   منش

براي   راستکاران   خواهد   بود
یسنا . هات   30   بند4

اکنون
براي   خواستاران   ودانایان   سخن   می   گویم

تا  چگونگی   ستایش   مزدا آشکار   شود
چنانچه   نیایش   ها   نیز   برپایه   منش   نیک ( وهومن ) 

خردمندانه،
  و  براي   گسترش   هنجار   راستی ( اشا )  باشد

فروغ   اهورایی
با  خرسندي   وشادي   پدیدار   خواهد   شد . 

یسنا . هات   30   بند1
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ــاز ــک   آغ ــه اي   کوچ ــش   از   جرق ــر   آت ــکده،   ه ــد   در   آتش می گوین
می شــود؛   امــا   آنچــه   شــعله   را   بــه   فــروغی   پایــدار   بــه  دل   می ســازد،
ــته   آن   را ــه   پیوس ــت   ک ــم آوایی   اس ــاي   ه ــار   و   دل ه ــت هاي   بسی دس

پــاس   می دارنــد  . آتــشی   کــه   تنهــا    یــک   نگاهبــان   داشــته   باشــد،   هــر 
چنــد   فــروزان،   ســرانجام   رو   بــه   خامــوشی   می رود؛   امــا   هنــگامی   کــه
ــراي ــد،   روشــنایی اش   ب ــر   آن   نهن ــزم   ب ــد   و   هی ــر    آن   بدمن همــگان   ب

ــد.  ــد   مان ــاقی   خواه ــل ها   ب نس
جامعــه ي   مــا   نیــز   چنیــن   اســت. شــعله ي   فرهنــگ   و   آییــن   نیــاکان
ــازوري   و ــا   هم ــا   ب ــا   تنه ــه اي   دارد؛   ام ــا   جرق ــک   از   م ــر   ی در   دل   ه
هم افــزایی   اســت   کــه   ایــن   فــروغ   می توانــد   پایــدار   بمانــد.    انتخابــات
ــن ــر   ای ــن   ب ــواهی   روش ــا   گ ــتیان    کالیفرنی ــز   زرتش ــر   در   مرک اخی
حقیقــت   بــود.    همونــدانی   کــه   بــا   عشــق   و احســاس   مســئولیت   پــاي
صنــدوق    آمدنــد،   نشــان   دادنــد   کــه   دل هــا   بــه   آینــده اي   روشــن   امیــد
ــا   و   ســپس ــروه   امن ــراهی،   نخســت   گ ــن   هم ــته   اســت .   از   دل   ای بس
گــروه   مدیــران   تــازه   برگزیــده   شــدند؛   کســانی   کــه   پاســداري   از   ایــن
آتــش   مینــوي   و   هدایــت   کشــتی    جامعــه   در   دریــاي   پرتلاطــم   روزگار

بــر   دوششــان   نهــاده   شــده   اســت. 
ــه ــه   ک ــد.      همان گون ــان   نمی مان ــتان   آن ــه   دس ــا   ب ــش   تنه ــا   آت ام
ــده ي ــد،    آین ــده   می مان ــاري   جمــعی   زن ــا   خدمــت   و   هشی آتشــکده   ب
ــه ــت   ک ــگانی   اس ــتیبانی   هم ــراهی   و   پش ــو   هم ــز   در   پرت ــه   نی جامع
بالنــده   خواهــد   شــد  . امنــا   و   مدیــران،    هرچنــد   ســکان داران   کشــتی
ــد.  ــد   رسی ــه   ســاحل   نخواهن ــوردان   ب ــاري   دریان ــدون   همی باشــند،   ب
این جاســت   کــه »  همــازوري  « معنــا   می یابــد؛   نــه   به عنــوان   واژه اي
خشــک،   بلکــه   چــون   روحی   جــاري   در   زنــدگی   مــا  . همــازوري   یعــنی
گذشــتن   از   خواســته هاي   فــردي   بــراي   نیک فرجــامی   همــگان،
یعــنی   هــم راهی   در   شــادي   و    دشــواري،   و   پیونــدي   کــه   دل هــا   را   بــه

ــه   کــه   در   اوســتا   آمــده   اســت  :  ــد .   همان گون راســتی   گــره   می زن
همازور   بیم،   همازور   هما   اشه   بیم. 

امــروز   در   آســتانه ي   فصــلی   نــو   ایســتاده ایم .  اگــر   دســت   در   دســت
هــم   نهیــم   و   آتــش   نیــاکان   را   پــاس   بداریــم،    ایــن   فــروغ   نه تنهــا   راه
امــروز   مــا   را   روشــن   خواهــد   کــرد،   بلکــه   فرداهــاي   فرزندانمــان   را   نیــز

گــرم   و   تابنــاك   خواهــد    ســاخت. 
   سبز و مانا باشید

جمشید جمشیدي

پشت دریاها��ن ���ت
سهراب سپهري

قایقی   خواهم   ساخت
خواهم   انداخت   به   آب

دور   خواهم   شد   از   این   خاك   غریب
که   در   آن   هیچ  کسی   نیست   که   در   بیشهی   عشق

قهرمانان   را   بیدار   کند
قایق   از   تور   تهی

و   دل   از   آرزوي   مروارید
همچنان   خواهم   راند

نه   به   آبی ها   دل   خواهم   بست
نه   به   دریا ـ پریانی   که   سر   از   آب   به   در   می   آرند

و   در   آن   تابش   تنهایی   ماهی   گیران
میفشانند   فسون   از   سر   گیسوهاشان

همچنان   خواهم   راند.  هم چنان   خواهم   خواند
 « دور   باید   شد،   دور».

مرد   آن   شهر   اساطیر   نداشت
زن   آن   شهر   به   سرشاري   یک   خوشه   ي   انگور   نبود
هیچ   آیینه   ي   تالاري،   سرخوشی   ها   را   تکرار   نکرد

چاله   آبی   حتی،   مشعلی   را   ننمود
دور   باید   شد،   دور

شب   سرودش   را   خواند
نوبت   پنجره هاست

همچنان   خواهم   خواند . 
همچنان   خواهم   راند

پشت   دریاها   شهري   است
که   در   آن   پنجره ها   رو   به   تجلی   باز   است . 

بام  ها   جاي   کبوترهایی   است   که   به   فواره   ي   هوش   بشري   می نگرند . 
دست   هر   کودك   ده   ساله   ي   شهر،   خانه   معرفتی   است . 

مردم   شهر   به   یک   چینه   چنان   می نگرند
که   به   یک   شعله،   به   یک   خواب   لطیف . 
خاك،   موسیقی   احساس تو   را   می شنود

و   صداي   پر   مرغان   اساطیر   می آید   در   باد . 
پشت   دریاها   شهري   است

که   در   آن   وسعت   خورشید   به   اندازه   ي   چشمان   سحرخیزان   است . 
شاعران   وارث   آب   و   خرد   و   روشنی   اند . 

پشت   دریاها   شهري   است ! 
قایقی   باید   ساخت   . 
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پدرام سروشپور موبد 

پنجم بخش 

نیرنگ و فریبکاری

[او]   ِ کردار  دُژوخت،  [او]  گفتارِ  [است]،  دُژمت  گنَا مینو(اهریمن)  اندیشۀ 
دُژوَرشت،  دین ِ [او] جادویی، پیشۀ [او] آشموغی (=بدعت) و رده [و روش او] 

فریبکاری (اندرز دانایان به مزدیسنان،  گشتاسب و حاجی پور، ١٣٩٨) 
نیرنگ و فریبکاری یکی از بدترین ویژگی های اخلاقی است. در دین زرتشتی 
به ه�ن اندازه که راستی بهترین نیکی شناخته شده،  دروغ و دروغ گویی نکوهیده 
شده است. اما آنچه که بدترین است دروغ نیست بلکه نیرنگ و فریب کاری است 

تا جایی که در اوستا  فریب و ریاکاری صفت اهریمن است. 
در شاهنامه فردوسی نیز که برگرفته از فرهنگ کهن ایرانی است صفت ابلیس 
آن  از  و  می زند  بوسه  شانه های  ضحاک  بر  فریب خود  با  که  است  نیرنگ سازی 

بوسه ها دو مار می رویند که دیگر ضحاک را از آنها رهایی نیست. 
که شادان زی ای شاه گردن فراز چنین گفت ابلیس نیرنگساز   

و اهریمن بار دیگر نیز در مقام پزشک به ضحاک ظاهر گشته و راه در امان ماندن 
او را از گزند ماران به فریب نشانش می دهد  

به فرزانــگی نــزد ضحـــاک رفــت بسان پزشکی پس ابلیـس تفـت 
¾ــان تــا چه گـــردد نبـایـــد درود بـدو گفـت کیـن بودنی کار بـود 

مگــر خود ¾یرنــد ازیــن پـــرورش به جز مغز مردم مده شـان خورش 
نگر تا که ابلیس ازین گفت وگوی چه  کرد و چه خواست اندرین جستجوی

در اوستا ضحاک به صورت �ادین جلوه ای است از اهریمن و صفت او دروغ گویی 
تا دروغ و  نیست بلکه وراونه گویی است بدین معنی که  باآگاهی تلاش می کند 
ناراستی را راست جلوه دهد که این ه�ن نیرنگ و فریب است. در متون دینی 
نیز واژه اهریمن در کتابت، به صورت وارونه نگاشته  به زبان  پهلوی  زرتشتیان 

می شده (       ) که بیانگر همین ویژگی اهریمن است. 

یا ناراستی است  ه�ن گونه که بیان شد فریب، اصرار آگاهانه بر یک دروغ 
که هدف یا منفعتی را برای فرد فریبکار به همراه دارد.  در گاتها اشوزرتشت به 
به  معنویات،  و  دین  نام  به  که  است  فریبکارانی  با  پیامبر  تقابل  صحنه  روشنی 
فریب و بهره وری از مردم  پرداخته بودند و ایشان را اشوزرتشت آموزگاران دروغ 

و کج اندیش می نامد. 
آموزگار کج اندیش آموزش های دینی را تحریف کرده و با آموزش های نادرست 
 خود انسان را گمراه و از هدف اصلی و واقعی زندگی منحرف می سازد. او انسان 
را از توجه به سرمایۀ  گران بهای راستی و درستی و اندیشۀ پاک باز می دارد (گاتها، 

هات٣٢، بند٩). 
در ادامه بیان می کند که این فریبکاران از پادافره گناه در امان نخواهند ماند. 

آنها با آموزش نادرست کوشش می کنند مردم را از انجام کار نیک و شایسته باز 
 دارند و با گفتار فریبنده مردم را گمراه ساخته و زندگانی آنها را تباه سازند. آنان در 
اثر کج اندیشی گرگان  درنده ای چون گره� و کرپان ها را بر راستان و پاکان برتری 
داده و برای هواخواهان دروغ آرزوی سروری  می کنند ولی مزدا، برای آنان کیفر 

سختی مقرر داشته است (گاتها، هات٣٢، بند١١). 
به کار بردن نیرنگ و فریبکاری در دین و باورهای مردم به خصوص به وسیله 
بیراهه  به  آموزگاران  کج اندیش دلیل اصلی  پیامبر  به گفته  یا  روحانیون  دروغین 
این  به  تاریخی  در دوره های مهم  نیز  ایرانی  بزرگ  ادیبان  است  بوده  دین   Ëرف
فریبکاری دینی، با  نام تزویر و ریا بارها اشاره کرده و همگان را به برحذر بودن 

از آن توصیه کرده اند.  
حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

                       دام تزویر مکن چون دگران قرآن را 
(حافظ) 

تا جایی که در اوستا  فریب و ریاکاری صفت اهریمن است. 

اشوزرتشت

ایرانی پیامبر   

زرتشتی آموزه هاي 
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دور کن بــوی ریـــا از خـــود که تا آزاده وار 
                                  مسجد و میخانه را محرم شوی چون بوریا (سنایی) 

فیض کاشانی دلیل ریا را علاقه به مدح و مورد ستایش واقع  شدن و نفرت از ذم و 
نکوهش می داند که در اصل تکیه کردن بر  بعد منفعت طلبی فریبکاری است اما 
دکتر اسلامی ندوشن بر تفاوت بین ظاهر و باطن مردم که در حقیقت ه�ن عدم 

شفافیت یا  ناراستی آگاهانه است تاکید می کند.  
 «جامعه ای که دچار ریا شده باشد، کالبدی به ظاهر زنده دارد و ظاهراً زندگی 
ریا یک  که  ویران  است. هر چند  و  از درون متلاشی شده  که  در حالی  می کند 
خصلت فردی است، اما گاهی شکل گیری حرکت های اجت�عی به نحوی است که 
این بی�ری را تبدیل به  عارضه ای عمومی می کند. عوامل زیادی باعث می شود که 
مردم ظاهر و باطن خود را متفاوت نگاه دارند که از آن جمله می توان به  ترس و 
احساس ناامنی، نوع معیارهای ارزشی جامعه، تلاش برای کسب موقعیت برتر و 

احترام اجت�عی و ... اشاره کرد» (اسلامی  ندوشن، ١٣٩٢، ص٢٨) 
متاسفانه مهمترین نتیجه نهادینه شدن ریاکاری در جامعه از بین رفË ه�زوری 
و همبستگی مردم است که کمترین نتیجه آن  ضربه پذیر بودن و صدمات اجت�عی 

است که لسان الغیب به زیبایی به آن اشاره می کند.  
ز سنگ تفرقه خواهی که منحنی نشوی  

                                 مشو بـسان تـرازو تو در پی کـم و بیـش
ریـا حلال ش�رنـد و جـام بـاده حـرام

زهی طریقت و ملت، زهی شریعت و کیش        
ریـای زاهد سالـوس جان من فرسـود  

                                 قدح بیار و بنه مرهمی بر این دل ریش (حافظ) 
جامی نیز شاعری بود که در دوران خود بیش از دیگران به مبارزه با ریاکاری و 

فریب دینی می پردازد
جرعه ای کز عاÜ اهل صفا ریزد به خاک            

                                      خاک آن بر خون ارباب ریا دارد شرف
نکتۀ عرفان مجوی از خاطر آلودگان          

                              گوهر مقصود را دل های پاک آمد شرف (جامی) 
و خواجه نصیرالدین توسی نیز ریا را این گونه توصیف می کند «ریا آن چیزی 
است که اگر چون اندیشه کند داند که آن کذب بود،  هم در قول هم در فعل» 
و به این دلیل است که تاثیر بد آن بیشتر است و در اندرز پوریوتکیشان تنها راه 

مقابله با فریب را گسترش  راستی دانسته است. 
آز (= حرص، طمع) را با خرسندی، و خشم را با سروش (= اطاعت؟)، و رشک 
را  با نیک چشمی، و نیاز را با خرسندی (و توکل)، و دشمنی را با آشتی (= صلح و 

دوستی)، و دروغگویی و  فریبکاری را با راستی بزنید.  
 (چیده اندرز پوریوتکیشان، گشتاسب و حاجی پور، ١٣٩٨) 

امشاسپندان (پاکان جاودان) 

سراسر اندیشه و گفتار و کردار اشوزرتشت الهامی است از سوی خداوند یکتا 
که  انسان را به سوی رسایی و خوشبختی راهن�یی می کند. 

پاکان جاودان(امَشاسپندان) و سرودهای مانتره(گاتها) را فراپذیرد و بدانها پایبند 
 باشید. 

 ای گاتهای مقدس با ک�ل احترام به ش� درود می فرستم (گاتها، سرآغاز هات٢٨) 

هفت امشاسپند

که هر هفت یکسان اندیشند، هر هفت یکسان سخن گویند، هر هفت یکسان 
عمل  کنند، که در اندیشه یکسان، در گفتار یکسان، در کردار یکسانند و همه را 

یک پدر و سرور است، اوست  اهورامزدا (فروردین یشت، بند ٨٣) 
پاکان  نام  به  گاتها  مقدمه  در  که  هستند  اهورامزدا  فروزه های  امشاسپندان 
 Ëجاودان در کنار اهورامزدا و مانتره نام برده شده و پیروان  دین بهی را به پذیرف
آنها فراخوانده است. امشاسپند از واژه اوستایی «امَِشَ سِپنَت» گرفته شده است 
که «اَ» عامل نفی کننده  برای «مش» به معنی مرگ و نیستی است، که جاودانگی 
و بی مرگی است. «سپنته» را استاد پورداوود از ریشه اوستایی «سو» به  معنی سود، 

فایده و مقدس دانسته است. 
در سرتاسر گاتها، امشاسپندان مفاهیم گسترده ای هستند که با بن مایه فلسفی 
زیربنای بخش مهمی از آموزه های پیامبر را تشکیل  داده اند و به صورت مجزا یا با 
هم برای گسترش نیکی ها، در قالب مفاهیم اخلاقی معرفی شده اند. اگرچه تک تک 
امشاسپندان بارها و  بارها در گاتها آمده اند اما واژه امشاسپند که بیانگر اجت�ع 
این فروزه هاست برای اولین بار در هفت پاره یا هپË هائیتی آمده است.  پس از 
گاتها هپË هائیتی قدیمی ترین جز از اوستاست که در آن امشاسپندان با ویژگی 

هفË بودن نام برده شده است. 
مقرب  فرشتگان  عنوان  به  امشاسپندان  از  اوستا  سرتاسر  در  گاتها  بر  علاوه 
این  دارای  تا  زندگانی  بکوشد  در  باید  انسان  که  است  شده  برده  نام  اهورامزدا 
ترکیب  در  اهورامزدا  که  آمده  فروردین یشت  در  بشود.  ویژگی ها  و  خصلت ها 
تک تک  آفرینندۀ  اهورامزدا  در  اورمزدیشت  می کند.  تجلی  امشاسپندان  زیبای 
امشاسپندان است که در فروردین یشت به فروهرهای امشاسپندان درخشنده و 
تند نظر و  بزرگ و بسیار توانا و دلیر و جاودانی و مقدس و درود فرستاده شده 
است. اینکه امشاسپندان دارای فروهر هستند بیانگر این باور است  که اهورمزدا 

ایشان را از وجود خود آفریده و تجلی اهورامزدا در آفرینش هستند.  
آن دوازده ماه را نام از ه�ن امشاسپندان است: فروردین ماه، اردیبهشت ماه، 
خرداد  ماه، تیر ماه، امرداد ماه، شهریور ماه، مهر ماه، آبان ماه، آذر ماه، دی ماه، 

بهمن ماه، سپندارمَذ ماه. (بندهشن،  بهار، ١٣٨٠، ص ٤٢). 

١) سپنتا مینو

در گاتها «سپنتا مینو» دارای مرتبه ای بسیار والا و به بیانی در سر امشاسپندان 
معنی  به  مینو  و  مقدس  به  معنی  «سِپَنتهَ»  اوستایی  ریشه  از  سپنتا  دارد.  جای 
روحانی و معنوی بوده و بهشت یا فردوس در مقابل دوزخ نیز معنی شده است. 
اندیشه است  از  بالاترین مرتبه ای  یا عقل مقدس  سپنتا مینو به معنی خرد  پاک 
که انسان می تواند به آن دست یابد و نزدیک ترین جایگاه به مزدا یا دانایی  کل. 

با   ٤٧ از هات  که  بوده  سپنتمدگات  نام  به  گاتها  پنج سرود  از  سومین سرود 
معرفی سپنتامینو در راس سایر امشاسپندان آغاز  می شود.   

کسی که در پرتو خرد مقدس «سپنته مئینیو(١)» و بهترین اندیشه «وهومنه(٢)» 
گفتار و  کردارش نیک و با راستی و درستی «اشَه(٣)» ه�هنگ باشد، مزدا اهورا 
با توانایی «خشéَه(٤)» و مهر خویش   «آرمئیتی(٥)» به او رسایی «هئورتات(٦)» و 

جاودانگی «امََرتَات(٧)» خواهد بخشید (گاتها، هات ٤٧، بند ١). 
از سویی دیگر در گاتها تنها سپنتامینو است که در مقابل و بر ضد انگره مینو 
قراردارد و دست یافË به سپنتامینو، آدمی را به  اهورامزدا می رساند و آخرین یا 
بیانی شامل êام امشاسپندان است. در هات ٣٠ پلۀ امشاسپندان و به  بالاترین 
این دو پدیده را  گاهان اشوزرتشت قبل  از معرفی اهورامزدا و فروزه هایش راز 
می گشاید و این دو را دو همزادی می داند که با آفرینش هستی در عاÜ پدیدار 
 شدند و یکی �اد نیکی در اندیشه و گفتار و کردار و دیگر �اد بدی در اندیشه 

و گفتار کردار است. 
آن دو گوهر همزادی که در آغاز در عاÜ تصور پدیدار شدند یکی نیکی است 
و  دیگری بدی در اندیشه و گفتار و کردار. مرد خردمند از میان این دو راستی 
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را برخواهد گزید ولی شخص  کج اندیش و نابخرد چنین نخواهد کرد و بی راهه 
خواهد رفت. (گاتها، هات ٣٠، بند ٣) 

شاید به دلیل جایگاهی که سپنتامینو داشته بعدها در متون پهلوی جای خود 
را به اورمزد داده است ولی آنچه مسلم است در  گاتها اهورامزدا، یگانه و در راس 
آفرینش بوده و نیکی و بدی پس از آفرینش هستی در خوی و منش و رفتار انسان 

جلوه پیدا  می کنند. 
هنگامی که آن دو گوهر به هم رسیدند، زندگی و نازندگی پدید آوردند. 

هواخواهان  دروغ و تبه کاران به بدترین وضع روانی دچار و طرفداران راستی و 
نیکوکاران از بهترین منش یا راحتی  خیال برخوردار خواهند گردید و این امر تا 

پایان هستی ادامه خواهد داشت. (گاتها، هات٣٠، بند٣) 
در متون متاخرتر نیز نظیر بندهشن اورمزد در هفتمین جایگاه قرار می گیرد و 
در مرتبه یکی از امشاسپندان �ود می یابد. همین  برداشت جدید از اورمزد است 

که اهریمن در مقابل و برضد او قرار دارد. 
ضد  بر  اندر  بهمن،  ضد  بر  اکومن  اورمزد،  ضد  بر  اهریمن  که  گوید  چنان 

اردیبهشت،   ... (بندهشن) 
موبد جهانگیر اشیدری در کتاب دانشنامه مزدیسنا به این موضوع اشاره می کند 
که « سپنته مینو، خرد مقدس و در سر امشاسپندان  جای دارد. بعدها در سر نام 
سی روز ماه به جای آن اهورامزدا یا هرمزد آمده و خردمینو دانسته شده است. 
انگره مینو (مینوی  ویرانگر) در برابر سپنته مینو است.» (اشیدری، ١٣٧٨، ص ١٢٤) 
پیش از ایشان، استاد ابراهیم پورداوود این مطلب را با شرح مفصل تری توضیح 
داده  مزدیسنا  فرشتگان  از  بزرگترین  دسته  یک  به  امشاسپندان  «اسم  می دهند: 
داده و گفتند هفت  قرار  آنها  را در سر  اهورامزدا  بعدها  شد که سپنته مئینو و 
مقابل  در  همیشه  اهریمن  یا  مئینو  انگره  یا  خرد  خبیث  ستیزه  امشاسپندان... 
سپنته مئینو یا خرد مقدس است نه در مقابل اهورامزدا چنانکه در هرجای گاتها 
اینکه   ... می بینیم  مقدس  خرد  مقابل  در  است،  شده  ذکری  خبیث  خرد  که  از 
بعدها اهریمن در مقابل اهورامزدا تصور شد برای این است  که طرف مقابل او 
که سپنته مئینو باشد گاهی به جای اهورامزدا آمده است ... از این جهت است 
که بعدها خود اهورامزدا به جای  سپنته مئینو در سر امشاسپندان قرار داده شد و 
نیز پس از افتادن سپنته مئینو از سر امشاسپندان برای تکمیل �ودن عدد هفت، 

سروش  را در آخر امشاسپندان جای داده اند»(پورداوود، ٢٥٣٦، صص ٧١-٧٢) 
اما در گاتها تنها سپنته مینو است که در مقابل و بر ضد انگره مینو قرار دارد نه 
اهورامزدا. اهورامزدا که صفت ذات یگانۀ خداوند  هستی بخش و دانای کل است، 
هیچ همیستار و ه�وردی ندارد. او مطلقا یگانه و تنها آفریننده همه چیز است 

و سپنته مینو  نزدیک ترین به اهورامزداست. 
کسی که در پرتو خرد مقدس«سپنته مئینیو» به بهترین راه زندگی کند و گفتارش 
 مهرآمیز و از روی خرد باشد و با دو دستش کارهای نیک را از روی ای�ن انجام 
دهد، اندیشه اش تنها متوجه  یکتا پروردگار خواهد بود و او را سرچشمۀ حق و 

راستی خواهد شناخت (گاتها، هات٤٧، بند٢) 

٢) وهومَنه (بهمن)

و  نیک اندیشی  آن  معنای  که  است  بهمن  یا  «وهومنه»  امشاسپند  دومین 
خیرخواهی است. اندیشه و خرد، مهم ترین ارزش انسان  در دین زرتشتی است و 
اندیشه ای که نیک است و به سوی نیکی ها گرایش دارد، سرآغاز پیشرفت و ک�ل 

انسان است.  
اهورامزدای رایومند (و) فرهمند را امشاسپندان را، وهومن را، صلح پیروزمند 
را، که  از بالا حامی همه آفریدگان است. دانش فطری مزدا آفریده را، دانش 

اکتسابی مزدا آفریده را. (هفË یشت،  بند ١) 

در جامعه، گسترش نیک اندیشی زمینه ساز آرامش و آشتی است و در سایة صلح 
و آشتی است که اندیشه ها رشد کرده و فرهنگ  شکل می گیرد.    پس با تکیه بر 
بهمن، دانش اندوزی و خردمندی و در نتیجه، فرهنگ را گسترش می دهیم؛ و 
از کینه ورزی و  ستیزه جویی دوری میجوییم، چرا که این صفات باعث گسترش 

کژاندیشی و دشمنی(دُژمَن=مقابل بهمن) در جامعه می شوند. 
ای وهومن تو نیز به زرتشت آن را (یعنی نیروی اندیشه و هوش و خرد سرشار) 

 ارزانی دار تا در پرتو آن به جهانیان آسایش و آرامش بخشد.(گاتها، هات٢٩، 
بند١٠) 

در متون زرتشتی بهمن ه�ن فرشته ای است که به زرتشت الهام می کند و 
در خواب، روح زرتشت را به پیشگاه اهورامزدا  رهن�یی می کند. شیخ اشراق 
(سهروردی) نیز در معرفی عقل اول یا صادر اول و سرسلسله عقول طولی 

می گوید و این احت�لا ه�ن  است که زرتشتیان بهمن می نامند. استاد پورداود 
این اشتباه را ناشی از آن می داند که ¾رور با جایگزین شدن اورمزد به جای 

 سپنتامینو، بهمن نزدیکترین به اهورامزدا شده است. 
 ... هنگامی که از آب بیرون آمد و جامه پوشید، آن گاه بهمن امشاسپند را دید، 

به  پیکر مرد نیک چهر روشن،  
 ... از زردشت پرسید که: «کیستی و از چه کسانی؟ به چه چیز آرزومندتری و 

 کوشش تو برای چیست؟
 ... و پاسخ دادکه: «زردشت سپیت�نم، در جهان پرهیزکاری را آرزومندترم، مرا 
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آرزو  است که بر آن چه خواست یزدان است، آگاه باشم و چندان پرهیزکاری 
ورزم، که مرا به جهان پاک بن�یند

بهمن به زردشت فرمود که: «بالا رو به سوی انجمن مینویان. 
آن اندازه را که بهمن به نه گام رفت، زردشت به نود گام [رفت] و هنگامی 

که نود  گام رفته بود انجمن هفت امشاسپندان را دید .   هنگامی که به بیست و 
چهار پایی امشاسپندان آمد، به سبب  روشنی بزرگ امشاسپندان، آن گاه سایه 

خویش بر زمین ندید  . 
زردشت �از برد، گفت که: «�از به اورمزد، �از به امشاسپندان و پیش رفت، در 

 جای پرسشگران بنشست  . 
 (گزیده های زاداسپرم، فصل ٢١) 

در اوستا ایزدان ماه و گوش و رام از همکاران بهمن امشاسپند بوده که 
زرتشتیان به پاس صلح و آشتی حتی در روزهایی که به  نام این چهار ایزد هست 

حیوانات را نیز کشتار �ی کنند و معروف هست به روزهای «نبرَُ» .  

٣) اشَه وهیشته (ارَدیبهشت) 
سومین امشاسپند «اشَه وَهیشته» یا اردیبهشت، به معنای بهترین اشه، بهترین 
پاکی،  راستی،  جمله  از  وسیعی  را  معنایی  گسترة  «اشه»  است.  پاکی  و  راستی 
اشه  پایة  بر  اندیشه ای  دربر می گیرد.  و ه�هنگی  قانون، هنجار  نظم،  عدالت، 
شکل می گیرد که به برقراری  راستی، پاکی، عدالت، نظم، قانون، هنجار و ه�هنگی 

بیانجامد و از ناراستی و دروغ پاک باشد. 
ما می ستایم اردیبهشت امشاسپند را، بدرستی که ستاییدن اردیبهشت امشاسپند 
به  منزلۀ ستاییدن همه امشاسپندان است که آسایشگاه آنها را اهورامزدا حفظ 
و  کردارنیک  با  گفتارنیک، حفظ می کند  با  اندیشه نیک، حفظ  می کند  با  می کند 

آسایشگاه آنها در گروس�ن اهوراست. (خرده اوستا،  اردیبهشت یشت) 
اشا یکی از پرکاربردترین واژه ها در گاتهاست و صد و هشتاد بار در گاتها به 
کار رفته است، بخش دوم این واژه نیز وهیشته یا  ه�ن بهشت به معنی بهترین 
است که آمال و آرزوی هر بهدینی باید این باشد که در پرتو راستی و پاکی در 
زمره اشوان یا پاکان  قرار بگیرد. غالبا زرتشت نیز در اوستا با پیشوند اشَو نام برده 
شده است و کسی که از اشَا روی بگرداند درگونت یا پیرو دروغ نامیده  می شود. 

چو خواهی که باشد تو را دین درست
به هستـی دادار بگــرو نخــست

ز بنــده نخواهــد بجـــــز راستــی
               پسنــــدش نیــایـد ره کاستــی
                                (زراتشت بهرام پژدو)

عنوان  به  و  اهورامزداست  �اینده  و  آفرینش  جلوه  اردیبهشت،  اوستا  در 
زیباترین امشاسپندان نام برده شده است. 

برای فر و فروغش من او را ارَدیبهشت را زیباترین امشاسپندان را با �از بلند 
 می ستایم با زبان خرد، با پندار و گفتار و کردارنیک می ستایم (اردیبهشت یشت، 

بند١٨) 
امشاسپند  اردیبهشت  همکاران  از  ورهرام   و  و سروش  آذر  ایزدان  اوستا  در 

هستند. 

   ٤) خش�وََئیریه (شهریور) 
آرزوشده  شهریاری  معنای  به  شهریور،  یا  «خشéَوَئیریه»  امشاسپند  چهارمین 
آن  نتیجة  که  انسان  نیرومندی  درونی  زرتشتی،  دین  در  است.  مینوی  نیروی  و 
شهریاری مینوی یا تسلط بر نفس است، جایگاهی بسیار والا دارد. در کنار آن 
توانگری و نیرومندی در  جهان مادی نیز اهمیت دارد، البته به شرط آنکه توانگری 

از راه راست و درست کاری به دست آید. 
اردیبهشت است، ه�نطور که  با بهمن و  پیوند آن  مهمترین ویژگی شهریور 
آمده  راستی  و درستی بدست  و  نیک  اندیشه  برپایه  که  است  ارزشمند  توانایی 

باشد، انسانی می تواند بهترین راستی را بدست آورد که توا�ند و قوی باشد. 
در اوستا شهریور کشور جاودانی اهورامزدا، سرزمین فناناپذیر و بهشت برین 
 Üاست و انسان باید چنان زندگانی کند که پس از مرگ  شایسته آن گردد و در عا
مینوی �اینده سلطنت ایزدی و فر و اقتدار خداوند است و در اوستا ایزدان خور 
و مهر و آس�ن همکاران  شهریور امشاسپند هستند و در مقابل او دیو سلطنت 

بد، آشوب و مستی است که دشمن بزرگ شهریور است.
(پورداوود، یشت ها، ص   ٩٣) 

٥) سپَنتَه آرمَئیتی (سپندارمذ یا اسفند) 
و  مقدس  کامل اندیشی  یعنی  اسفند  یا  آرمئیتی»  سپنته   » امشاسپند  پنجمین 
رسیدن به مهر و فروتنی. رسیدن به سپندارمذ و  بالندگی و ک�ل اندیشه، با رسیدن 
به فروتنی و دوری جسË از خودستایی و خودخواهی همراه است. خودستایی و 

خودخواهی از  صفاتی هستند که انسان را از بالا به زیر می کشند.  
ایمنی و سود خویش است چگونه به  اندیشة  ای مزدا! کسی که همیشه به 

جهان  خرمی بخش، مهر خواهد ورزید؟ (گاتها، هات٥٠، بند٢) 
  پی�ن داری یکی دیگر از ارزشمندترین و مهم ترین پایه های اخلاقی در دین 
زرتشتی است. در اوستا آمده است اگر با فرد  دروغ کاری نیز پی�ن می بندید، نباید 
آن عهد و پی�ن را بشکنید. ایرانیان از دیر باز به پی�ن داری نامور بوده اند. در 
اوستا ایزدان آبان  و دین و ارَد از همکاران سپندارمذ امشاسپند بوده و در مقابل 

او از دیو ناخشنودی و خیره سری، «ترومئیتی» نام برده شده است.  

٦) هَئوروَتات (خرداد) 
هئوروتات یا خرداد امشاسپند، به معنی ک�ل و رسایی است. خرداد امشاسپند 
یادآوری می کند که همیشه در جست وجوی  ک�ل و رسیدن به بهترین و  به ما 

بالاترین جایگاه مینوی باشیم.  
شاد زیسË و شادی آفریدن در سنت زرتشتی، یعنی به خوشبختی اندیشیدن و 
خوشبخت کردن جهان. شادی به این معنی  می تواند کامل ترین آرمان  فرد زرتشتی 
باشد و اندیشة پیشرفت جهان و رسیدن به ک�ل و رسایی را در انسان تقویت 

کند.  
اشویی روان، پاکی تن، نیایش و سپاس داری اهورامزدا، آبادانی و سرسبزی جهان 
مادی، همگی مفاهیمی هستند که انسان را در  راه ک�ل و رسایی قرار می دهند.

در اوستا ایزدان تشتر و باد و فروردین از همکاران خرداد امشاسپند هستند.  

٧) امَرتات (امَرداد)
یا امرداد امشاسپند به معنی بی مرگی و جاودانگی است. جویای نام  امرتات 
نیک بودن و باقی گذاردن نام نیک از خود، یکی از  آموزه های مهم زرتشتی است. 
در کنار آن تندرست و ساÜ نگه داشË تن، نشانة ارج نهادن به زندگی است. پاک 
نگاه داشË خانه،  جامه و زیست بوم، به این دلیل که سبب دور شدن بی�ری و 
طول عمر انسان است، امری پسندیده به ش�ر می آید. در اوستا ایزدان  رشن و 

اشتاد و زامیاد از همکاران امَرداد امشاسپند هستند. 
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ــرای همــگان ننوشــته ام. آوندهــای دلایــل ــزی ب ــر زمانــی می شــود کــه چی دی
ــر  ــه  پیش ت ــرا ک ــاره   زی ــا اندیشــه  و ژرف نگــری دوب ــه یکــی از آنه ــدی دارد ک چن
یــک دوره ایــن چنینــی داشــتم کــه بریــده شــده بــود   بــر روی یــک سری  مفاهیــم 
ــار  ــا صــد در صــد کن ــا آنه ــز نتوانســته ام ب ــه هرگ ــوده اســت ک ــی ب و انگاره های
ــخ و  ــی، کــه خــود را وارث تاری ــرای مــن  زرتشــتی ایران ــم. از ســوی دیگــر ب بیای
ــا  گذشــت  ایــن  فرهنگــی چنــد هــزار ســاله می دانــم، کــه بــه ه�ن آونــد، ه�ن
ــم پوشــیده  ــهتر اســت بگوی ــا ب ــم گشــته ی ــای آن گ ــان دراز، بســیاری از زوای زم
ــای  ــه  از راه ه ــت ک ــوده اس ــه ام ب ــش ها  در اندیش ــیاری پرس ــت، بس ــده اس مان

گوناگــون در پــی یــافË پاســخی بــرای آنهــا بــوده و هنــوز هــم هســتم  ! 

امــا در ایــن میــان یــک تــن، یــک هــم میهــن براســتی اندیشــمند و فرهیختــه، 
کــه شــوربختانه هنــوز بــرای بســی  ایرانیــان ناشــناخته مانــده و یــا او را و آنچــه 
 را نوشــته و گفتــه بــه درســتی نفهمیده انــد زیــرا کــه بایــد خســتو شــد کــه  هــر 
ــر آتــش  ــد مگــر خــود دســتی ب ــا را دریاب ــد آنه ــه ســادگی �ی توان کســی هــم ب
 داشــته باشــد بــوده اســت کــه بــرای  مــن کمــک بســیار بزرگــی بــوده بــرای درک 

بــهتر از ایــن فرهنــگ کهــن و «دیــن» خــودم، بــه ویــژه بخــش   «کهن تــر» آن. 

ــت،  ــته اس ــان پیوس ــه ه�روان ــت ب ــالی اس ــد س ــون چن ــه اکن ــس، ک ــن ک ای
پرفســور منوچهــر ج�لــی اســت. �ی دانــم آیــا  از او می دانیــد و یــا نوشــتارهای 
ــا  ــن آنه ــا از گویاتری ــد ت ــن می کوشــم چن ــه، م ــر ن ــه. اگ ــا ن ــد ی ــده ای او  را خوان
را  گلچیــن کنــم و برایتــان، از جملــه در ایــن نشریــه وزیــن بــه چــاپ برســانم.  
ــه  ــذارم ب ــای خــودم، ارج بگ ــم، در ج ــه می خواه ــرا ک ــم زی ــن کار را می کن ای
ایــن هــم میهــن گرامــی و ایــن اندیشــمند  و «فیلســوف» و بگویــم کــه ایشــان از 
 راهن�یــان خــوب در زندیگــی پژوهشــی ام بــوده اســت و هــم در آینــده بتوانــم 
 اندیشــه های خــود را نیــز بــر آنهــا بیفزایــم کــه در ه�ن راســتا و بــرای  روشــن تر 

کــردن ایــن گونــه نــگاه و جهــان  بینــی می باشــد.  

اینجــا تنهــا بــه کوتاهــی بگویــم کــه ایشــان بــر آن بخشــی از فرهنــگ کهــن 
ایرانــی کــه «فرهنــگ زنخدایــی یــا  ســیمرغی »  نامیــده می شــود، بــا ژرف نگــری 
 و پژوهش هــای خویــش، نــوری انداختــه اســت تــا بتــوان آن را بــهتر  شــناخت و 
ــد  و  ــهتر فهمی ــا ب ــان بینی ه ــر جه ــا دیگ ــش را ب ــا ناه�نندی های ــا ی ه�نندی ه

آگاه شــد. 

در روی اینترنــت نیــز می تــوان سرریــز دانــش ایشــان را هنــوز یافــت و کســان 

دیگــری هــم پیرامــون او و ایــن  سراندیشــه ها نوشــته اند کــه آنهــا هــم  روشــنگری 
می کننــد و دوســتداران می تواننــد بــه آنهــا نیــز نگاهــی بکننــد و  بخواننــد.  

بــرای ایــن ش�ره و در آغــاز، نوشــتاری از ایشــان را بــا ه�ن شــیوه نگارشــی 
ــرا  او  ــه چ ــد ک ــا بدانی ــانم ت ــد ش� می رس ــه  دی ــت داری ب ــرای امان ــودش و ب خ
ــه  ــه آن  ک ــا توجــه ب ــرم، ب ــن می نگ ــز چنی ــن نی ــروز م ــن می نگریســت و ام چنی

ــز خواهــم گفــت.  ــشتر از اندیشــه های خــودم نی ــر بی ســپس ت

فلسفه «دیالکتیک خیال و خرد»
منوچهر ج�لی

ــیدن،  ــه اندیش ــت، بلک ــده اس ــاز نش ــم، آغ ــا مفاهی ــخ، ب ــیدن در تاری اندیش
ــو،  ــتقیم و ن ــات مس ــت.  و تجربی ــده اس ــاز ش ــر، آغ ــا تصاوی ــخ، ب ــش از تاری پی
بســتگی بــه  شرایــط بی نظیــر و تکــرار ناپذیــر دارنــد. هــر تجربــه مســتقیمی، نــو 
اســت،  چــون تکرارناپذیــر اســت، و چــون تکرارناپذیــر اســت، آن تجربــه، همیشــه 
ــد،  ــگاه می دارن ــود را ن ــت خ ــه  اصال ــتقیم، همیش ــات مس ــد. تجربی ــو  می مان ن
ــکان  ــه انســان ها، ام ــی هســتند. هــر روز، هم ــه نوآفرین ــده ب و همیشــه انگیزن
ــتقیم،  ــات مس ــن تجربی ــن رو ای ــد. از ای ــو را ندارن ــتقیم و ن ــردن مس ــه   ک تجرب
چــه از مردمــان پیــش از تاریــخ در تصاویــر و  اســطورها باشــند، چــه از مردمــان 

ــد.   ــان، ارزش دارن ــب فلســفی و ادی ــای تاریخــی در مکات  دوره ه

ــر  ــه ه ــزد ک ــد و می انگی ــدان می خوان ــان را ب ــتقیمی، انس ــه مس ــر تجرب ه
انســانی، بــه خــودی خــودش تواناســت تجربــه ای  مســتقیم و نــو بکنــد. انســان ها 
پیــش از  تاریــخ، تجربیــات مســتقیم و پرمایــه و بی نظیــری داشــته اند، کــه ه�ن 
قــدر بــا  ارزشــند، کــه تجربیــات مســتقیم و بی نظیــر انســان ها در ادوار تاریخــی. 
ــتها و  ــات و خواس ــه تجربی ــم ک ــو گرفته  ای ــشتر خ ــروزه بی ــا ام ــه م ــد ک ــر  چن ه
ــر،  ــه تصاوی ــم ک ــل از آنی ــی غاف ــم، ول ــان کنی ــم، بی ــود را در مفاهی ــای خ نیازه
هنــوز   نیــز، قــدرت فــوق العــاده بــر نــاآگاه بــود مــا دارنــد. و تصویــر نیــز، گام 

ــزاع کــردن.   ــزاع کــردن اســت، و اندیشــیدن،  گام دوم در انت نخســت در انت

ــاده  ــتقیم فوق الع ــه مس ــر، تجرب ــک تصوی ــه در ی ــک تجرب ــردن ی ــی ک انتزاع
ــدن  ــسË و بری ــه ای گس ــی، گون ــی  کردن ــر انتزاع ــون ه ــت. چ ــان اس ــی انس غن

ی ر پیشــگفتا
بــر   

شــته نو

لــی جما منوچهــر  پرفســور 

موبد کامران جمشیدی
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 اســت کــه �ــاد نخســتین تجربــه آزادی اســت. تنهــا راه گســسË، شــک کــردن بــه 
 چیــزی نیســت، بلکــه یکــی دیگــر از راه هــای گســسË، انتزاعــی کــردن  پدیده هــا 
و واقعیــات اســت. بــه همیــن علــت،  نقاشــی و تخیــل و صورتگــری و موســیقی 
ــت  اســت.  ــای انســان در   « گســسË» از  طبیع ــن گام ه ــی از مهمتری ــص، یک و رق
ــاز  ــد و صورتگــر در اجــت�ع، سرآغ ــاش و ه÷من ــه آزادی نق ــن رو هســت ک از ای
انقلابــات اندیشــگی یــا  اجت�عــی و سیاســی و دینــی  اســت. آزادی تخیــل، آزادی 
طــرح رویاهــای اجت�عــی و سیاســی و . . . اســت کــه  اهمیتــی برتــر از   « علــوم 
ــام  ــر نظ ــسË از   « ه ــرای گس ــان را ب ــون راه  انس ــی» دارد، چ ــی و سیاس اجت�ع

ــد.   ــاز می کن ــودی »  ب موج

در اجت�عــی کــه مــردم آزادی ندارنــد رویاهــای تــازه بــرای دســتگاه حکومتــی 
و اجــت�ع و سیاســت و دیــن و  اقتصــاد طــرح کننــد، در آن اجت�ع،  آزادی نیســت. 
ــتگی +  ــتگی   + پیوس ــه   « بس ــروزه، ب ــادی ام ــی و اقتص ــی و سیاس ــوم اجت�ع عل
ســازگار شــدن بــا معیارهــا و ارزش هــا + همخوانــی بــا  معیارهــا + ایــن ه�نــی 
ــا در  ــد. اینه ــاده می دهن ــوق الع ــت ف ــد و  سیســتم    » . . .   اهمی ــا قواع ــافË ب ی
گوهرشــان، بــر ضــد   « آزادی بــه معنــای یــک رونــد  نوآفرینــی  اجــت�ع و سیاســت» 
هســتند. پــروردن روش هــای گســسË و بریــدن از دیــن و ه÷ و اقتصــاد و 
ــن  ــت همی ــه عل ــت. ب ــگ  آزادیس ــت�ع، فرهن ــم در اج ــود و  حاک ــت موج سیاس
ــوذ  ــن نف ــا،  چنی ــون در دوره م ــه تلویزی ــت ک ــر» اس ــان از   « تصوی ــه انس تجرب
ــات مســتقیم انســانی، در  گــسترده و ژرفــی در مردمــان دارد. بســیاری از  تجربی
تصاویــر و اســطوره  ها، چهــره بــه خــود گرفته انــد، و از ایــن تجربیــات مســتقیم 
در هزاره هــا، �ی تــوان چشــم پوشــید.  همیــن غفلــت از  اهمیــت تصاویــر، ســبب 
می شــود کــه ناگهــان می بینیــم کــه اندیشــه های پــر زرق و بــرق مــدرن مــا، کــه 
خــود آگاهــی مــا  را انباشــته اند، از  ه�ن تصاویــر بــه نظــر دور افتــاده و کهنــه و 
باســتانی، شکســت می خورنــد. مــا بــا بــی ارزش  شــمردن تصاویــر در اســطوره ها، 
ــده  ــم روز، آین ــاده مفاهی ــیابی فوق الع ــد، و ارزش ــات  ملتن ــه تجربی ــه مجموع ک
 فاجعــه آمیــز خــود را می آفرینیــم. در ایــن شــکی نیســت کــه تفکــر فلســفی و 
علمــی، بــا اولویــت دادن  بــه مفاهیــم  روشــن، کــه فقــط یــک معنــا دارنــد، بــر 
ضــد تصاویــر پــر معنــا و چنــد چهــره، خــود را یافتــه اســت. در آغــاز، فلســفه، 
 بــرای جــدا شــدن از  اســاطیر، و مســتقل ســاخË خــود، نیــاز بــه   « ضدیــت اندیشــه 
بــا تصویــر اســطوره ای »  داشــت.  ولــی ایــن ضدیــت روانــی، در یــک برهــه از تاریخ 
، دلیــل  ضــد بــودن گوهــری فلســفه بــا اســطوره نیســت. فلســفه،  بیــان تجربیــات 
ــه ای انســان  ــات مای ــان تجربی ــم اســت، و اســطوره، بی ــه ای انســان در مفاهی مای
در  تصاویــر اســت.  کاری را کــه اســطوره می توانــد بکنــد، فلســفه �ی توانــد 
بکنــد، ه�نطــور کاری را کــه فلســفه می توانــد بکنــد، اســطوره  �ی توانــد بکنــد. 
ــوان  ــی را �ی ت ــم کاســت، و هــر مفهوم ــه مفاهی ــوان ب ــری را �ی ت و هــر  تصوی
ــوم و  ــه مفه ــگ آن نیســت ک ــرد. مســئله فرهن ــر  متناظــرش ک ــه تصوی ــل ب تبدی
عقــل را  جانشــین تصویــر و تخیــل ســازد، بلکــه دیالکتیــک  مفهــوم و تصویــر، یــا 

دیالکتیــک عقــل و تخیــل را بپذیــرد.  

در قــرن هیجدهــم و نوزدهــم در اروپــا، پژوهشــگران می پنداشــتند کــه عقــل 
در یونــان، بــا قیــام بــر ضــد اســطوره، بــه  خــود آمده اســت. بدیــن ترتیب،  فلســفه 
و علــم را پدیــده ای بــر ضــد اســطوره شــمردند، و ایــن ارزیابــی غلــط، هنــوز  بــر 
ــه  ــتند ک ــز  می انگاش ــیاری نی ــده اســت. بس ــره مان ــردم، چی ــیاری از م ــن بس ذه
اندیشــیدن در تصاویــر اســطوره ای، بــا  بدویــت فکــری و روانــی کار داشــته اســت، 
ــر و  اســطوره  ــر  در تصاوی ــت، دیگ ــی یاف ــری رهای ــت فک ــه از بدوی و انســان، ک
ــازه بــود کــه گنجینــه ای از تجربیــات  �ی اندیشــد. ایــن هــم یکــی از خرافــات ت
ــدازه  ــش از ان ــای بی ــا  دادن به ــار می ســاخت. و ب ــی ارزش و بی  اعتب انســانی را ب
ــا  ــمردند، و بی به ــوار  ش ــرش را خ ــطوره و تصاوی ــش، اس ــفه و مفاهیم ــه فلس ب
ســاختند. ولــی وارونــه پنداشــت آنــان، فلســفه  در یونــان ، از تجربیــات مســتقیم 
ــد، بســیار  ــاده بودن ــه جــا نه ــر اســطوره ای ب ــه  انســان ها در تصاوی ــه ای ک و مای
بهــره بردنــد، و توانســتند بخشــی از آنهــا  را بــه مفاهیــم  انتقــال دهنــد و انتقــال 
دادن تجربیــات پــر ارزش ملــت در اســطوره ها، از تصاویــر بــه مفهــوم، رســالت 
ــه  ــن تجربیاتســت ک ــی اســت. بخشــی از ای ــل هــر  ملت ــن اصی فلســفی،  متفکری

ــم گــسترد.   ــا را در مفاهی ــوان آنه ــهتر می ت ب

متفکرانــی کــه نتوانــد ایــن تجربیــات اصیــل ملــت خــود را، از گــستره تصاویــر 
اســطوره ای، بــه گــستره مفاهیــم  فلســفی انتقــال بدهنــد، از رســالت  تاریخــی خود 
بــاز مانده انــد، و هنــوز تفکــر فلســفی را در ملــت خــود بنیــاد نگذارده  انــد. ایــن 
تجربیــات مایــه ای و بی نظیــر ملــت، بایــد از جهــان  تصاویــر بــه مفاهیــم آورده 
شــوند، تــا شــالوده ای در آن  ملــت بــرای فلســفه گــذارده شــود. و ایــن کار، هنــوز 
در ایــران نشــده اســت. ولــی در کنــار فلســفه  کــه تجربیــات انســانی  را فقــط در 
ــگ و  ــاده تن ــات را فوق الع ــن تجربی ــاً ای ــزد و طبع ــم» می ری ــای   « مفاهی قالب ه

ســطحی و فقیــر می ســازد،  
بایــد بخشــی از فرهنــگ بــه وجــود  آیــد کــه در برگیرنــده   « دیالکتیــک تصویــر 
ــت،  ــر اس ــه در تصوی ــت آنچ ــل  « اس ــل و تخی ــک عق ــا دیالکتی ــه ـــ ی و اندیش
برآیندهــای فــراوان دارد، و �ی تــوان آن را بــه یــک برآینــد (یــک بعــد) در مفهــوم 
 کاســت. بــه عبــارت دیگــر، یــک تصویــر،   « خوشــه ای از مفاهیــم گوناگــون اســت» 
کــه همــه در آن تصویــر بــا هــم،  وحــدت دارنــد. هنــوز در واژه نامه  هــا می تــوان 
دیــد کــه برخــی از واژه هــا، معانــی فــراوان و بســیار ناجــور بــا هــم  دارنــد. ایــن 
ــر  ــر آن  تصوی ــی اگ ــد، ول ــم �ی خوانن ــا ه ــه ب ــت ک ــد ماس ــط از دی ــی، فق معان
اســطوره ای را بیابیــم، می بینیــم  کــه همــه، ناگهــان وحــدت در یــک خوشــه بــه 
ــه  ــود  ک ــده می ش ــم، دی ــر را یافتی ــی آن تصوی ــد. وقت ــدا می کنن ــته پی ــم پیوس ه
ــن کار را  ــک کریســتال هســتند. همی ــم، تراشــهای گوناگــون ی ــن مفاهی  همــه ای
هایدگــر، فیلســوف آلمانــی کــرده اســت.  ایــن شــیوه اندیشــیدن هایدگر در  خوشــه 
واژه هــای آلمانــی، در ترجمــه آثــارش بــه هــر زبانــی (همچنیــن بــه فارســی)  بــه 
کلــی از بیــن مــی رود. ولــی بــرای مــا، یــاد گــرفË شــیوه اندیشــیدن،  مهــمتر از یــاد 
ــوان  ــختی می ت ــه س ــد ب ــر چن ــت، ه ــی اس ــه های  غرب ــات اندیش ــرفË محتوی گ
ــت از  ــیده  اس ــر، کوش ــاخت. هایدگ ــدا س ــیدن، ج ــیوه اندیش ــات را از ش محتوی
 خوشــه مفاهیــم یــک واژه، تجربیــات انســانی را کــه در زبــان آلمانــی شــده اســت، 
ــات انســانی  موجــود در هــر  ــدد. تجربی ــه هــم  بپیون ــر فلســفی، ب ــک تفک در ی
زبانــی کــه اســتوار بــر ایــن تصاویــر هســتند، بــه ه�ن علــت   « خوشــه ای  بــودن 
هــر تصویــری» راه را بــرای پیدایــش طیفــی از مکاتــب  فلســفی بــاز می ســازند. 
ــاد  ــرده، در ایج ــطوره هایش ک ــت در اس ــه مل ــی  ک ــر، تجربیات ــارت دیگ ــه عب ب
مکاتــب فلســفی گوناگــون، گنجاندنــی اســت. هیــچ  اســطوره ای را در  چهارچوبــه 
ــطوره ای را  ــر اس ــون ه ــای گوناگ ــه چهره ه ــد، بلک ــوان فهمی ــفه �ی ت ــک فلس ی
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ــفه  ــن فلس ــرد. ای ــه ک ــو تجرب ــازه فلســفی از  ن ــه  ت ــازه ب ــب ت ــوان در مکات می ت
ــات  ــگ آلمان نیســت. کشــف  تجربی ــگی در فرهن ــات اندیش ــر، کل تجربی هایدگ
زبانــی یــک فرهنــگ، و مایــه گــرفË از آن،  بــرای پدیــد آوردن فلســفه های نویــن، 

بــرداشË گامــی مهــم  در یــک فرهنــگ اســت.    
مــن کوشــیده ام کــه همیــن روش هایدگــر را (نــه محتویــات فلســفه اش را)، در 
پیونــد دادن واژه هــای باســتانی  ایــران بــه کار ببرم، تــا تفکــرات فلســفی  ایرانیــان 
را در محــدوده بســیار ناچیــزی آغــاز ســازم، چــون از گــستردن  بیــش از آن، ســخت 
واهمــه داشــتم و دارم، چــون متأســفانه روشــنفکران ایــران  هنــوز، نیــروی بویائــی 
ــان» دارد  ــژه از   « زم ــه ای وی ــران، تجرب ــگ ای ــثلاًً فرهن ــد. م ــت  ندارن ــرای اصال ب
ــر اســطوره هســت،  ــک  تصوی ــر، تفــاوت دارد. آنچــه در  ی ــه هایدگ ــا تجرب ــه ب ک

برآیندهــای فــراوان از مفاهیــم دارد.  
ــطوره ای را  ــر اس ــی آن تصوی ــت. وقت ــم اس ــه ای از مفاهی ــر، خوش ــک تصوی ی
ــد،  ــر ناجورن ــب ظاه ــه حس ــه ب ــم،  ک ــن مفاهی ــه ای ــه هم ــم ک ــم، می بینی یافتی
 تراشــهای گوناگــون یــک کریســتال هســتند. در فلســفه و علــم، کوشــیده 
می شــود کــه یــک  تصویــر، بــه یــک مفهــوم کاســته شــود، تــا در مفهــوم، روشــن 
ــه یــک  مفهــوم، می کاهنــد. هــر  ــان گذشــته را ب  گــردد. مــثلاً هــر کــدام از خدای
ــته  ــژه ای، گ�ش ــه کار وی ــند، و ب ــته باش ــکاری داش ــک خویش ــتی ی ــدام، بایس ک
 شــده باشــند.  پرســیده می شــود کــه تنهــا کار ایــن خــدا چیســت؟ مــثلاً ایــن خــدا، 
ــن کار، کار فلســفه و  ــط اســت.  ای ــن غل ــن پرسشــی از ب خــدای آب اســت. چنی
ــن وظیفــه خــاص، آن خــدا را روشــن  ــا ای ــم و عقــل اســت کــه می خواهــد ب  عل
ســازد. کاربــرد ایــن  روش در اســطوره ها و فرهنــگ نخســتین، فقیرســازی  فرهنــگ 
اســت. بــا ایــن روش، همــه اســطوره ها را چنــان  تنــگ و ســطحی و یــک ســویه 
ــا آنهــا را از دیــد فلســفی، روشــن ســازند. تصویــر  اســطوره ای، بــرای  ســاختند، ت
ــد  ــک برآین ــه ی ــه کاســتنی ب ــد ک ــی از انســان بودن ــی بســیار ژرف و غن  تجربیات

ــد.   (بعــد) و یــک مفهــوم نبودن

ــا  ــات، ی ــن تجربی ــخË ای ــفی، دور ری ــتگاه فلس ــک دس ــه ی ــطوره ب کاسË اس
ــات  ــه تجربی ــن گون ــری  و فقیرســازی ای ــده گی ــدن و ســطحی ســازی و نادی کوبی
 بــود. ایــن پیدایــش یــک نــوع   « بدویــت نویــن» بــود، کــه پیآینــد شــیوه نگــرش 
 « عقــل  روشــن بیــن» بــود. ایــن بدویــت را بــه مردمــان باســتان نســبت دادنــد، در 
 حالــی کــه ایــن بدویــت فکــری خــود آنهــا بــود.  کاربــرد ایــن روش، ســبب می شــد 
ــه  ــش�رد، و بی  آنک ــی ب ــر منطق ــد، و غی ــخره کن ــطوره ها را مس ــان، اس ــه انس ک
ــد و دســت  ــات ژرف و غنــی خــود را می کوب ــدازه تجربی آگاه  باشــد، کــه چــه ان

ــی رود.   ــه ش�ر � ــدازد و ب می ان

ــانی  ــژه انس ــی و ژرف وی ــات غن ــه ای از تجربی ــا مجموع ــر ب ــطوره، متناظ اس
ــم  ــل و عل ــش از عصر عق ــخ، و پی ــش از  تاری ــان پی ــه انس ــی ب ــه ربط ــت ک اس
 نــدارد. ایــن چهــره تجربیــات انســانی، کــه در اســطوره �ــودار می شــود، یکــی  از 
گرانبهاتریــن بخش هــای گوهــر انســان اســت. انتقــال دادن بخشــی از  تجربیــات 
انســانی، از گــستره اســطوره بــه  گــستره فلســفه، یــا از گــستره تصاویــر بــه گــستره 
ــال، بــه  مفاهیــم، کاری ضروری بــود، ولــی ایــن کــه تصاویــر و  اســطوره ها  و خی
ــم انتزاعــی  ــا مفاهی ــا بی ارزشــند، و تنه ــم ارزش و ی ــد و ک ــچ دردی �ی خورن هی
ارزشــمندند، و هــر چــه  در مفاهیــم ناگنجیــد  نیســت، بایــد خــوار شــمرد، ســخنی 
بــه کلــی غلــط اســت. البتــه غنــای تجربیــات در تصاویــر، بــا  ابهــام و مــه آلودگــی، 
ــکننده اند، و  ــیار ش ــنی، بس ــر  ه�ن روش ــز در اث ــم نی ــی مفاهی همراهســت، ول

عیــب خــود را  دارنــد. هــر چیــزی را بــرای عیبــش، �ی شــود دور ریخــت. 

هــر چیــزی، هــر فلســفه ای، هــر دینــی، هــر ه÷ی، هــم عیــب و هــم ه÷ دارد، 
و ایــن دو مقولــه را �ی تــوان از هــم جــدا ســاخت. بــرای کام بــردن از ه÷ هــر 
چیــزی بایــد رنــج بــردن از عیبــش را نیــز تحمــل کــرد. از ایــن رو  اســت کــه بایــد 
طیفــی از مکاتــب فلســفی  بــا ادیــان و ه÷هــا در کنــار هــم داشــت. بــه همیــن 
علــت بــود کــه عرفــای مــا   « گاه مومــن و گاه کافــر و گاه ملحــد» بودنــد و ایــن 
ــر  ــردد.  گوه ــان بازمی گ ــر انس ــودن گوه ــی ب ــه  طیف ــودن» ب ــگاه ب ــفه گه  « فلس
انســان یــا فطــرت او بــا هویــت او،   « تثبیــت شــدن در یــک دیــن و ه÷ و فلســفه» 
ــدن  ــد از دی ــزی بای ــا و هویتهاســت. از هــر چی ــه تحــول در   فطرته نیســت، بلک

ه÷ی کــه دارد لــذت و شــادی بــرد.  

ــات  ــه بخشــی از تجربی ــد ک ــان داده ش ــط نش ــم، فق ــدن فلســفه و عل ــا آم ب
انســانی را می تــوان در مفاهیــم، بــهتر عبــارت  بنــدی �ــود، ولــی بخشــی دیگــر 
از  تجربیــات انســانی، بــه گونــه ای غنــی و سرشــار هســتند کــه بــهتر در تصاویــر 
ــه  ــود  ک ــن ب ــد. ای ــر اســطوره ای ادا می کنن ــهتر در تصاوی ــد، و خــود را ب  می گنجن
ــگار،  ــره ن ــرداز و چه ــش پ ــاز و نق ــروی  صورتس ــال»، نی ــه   « خی ــوی از سر، ب مول
توجــه فــوق العــاده کــرد. در آثــار مولــوی، ایــن خیالســت کــه  نزدیکتریــن  پیونــد 
انســان را بــا حقیقــت فراهــم مــی آورد، نــه عقــل. ایــن تنــوع و رنگارنگــی خیــال 
بــود کــه تجربــه ژرف انســان از  حقیقــت یــا خــدا یــا عشــق  یــا هــر پدیــده دیگــر 

انســانی را بــهتر �ــودار میســاخت کــه عقــل.  
بــا اولویــت دادن بــه خیــال و صــورت (یــا نقــش و نــگار)، مولــوی ه�ن رابطــه 
گذشــته فرهنــگ ایــران را بــه  حقیقــت، زنــده ســاخت. خیــال، رابطــه  دیگــری بــا 
تصاویــر دارد، کــه عقــل بــا مفاهیمــش دارد. ایــن تجربــه بــزرگ  انســانی در ه�ن 
اولویــت دادن خیــال بــه عقــل، چشــمگیر و برجســته  می شــود. یکــی از تجربــه 
هــای بزرگــی کــه  انســان ها در دوره   « اندیشــیدن در اســطوره  « کــرده بودنــد، بــا 
آمــدن اندیشــیدن فلســفی و علمــی، در آغــاز، نادیــده   گرفتــه شــد، و هنــوز هــم 
نادیــده گرفتــه می شــود کــه از کشــفیات بــزرگ آنهــا بــوده اســت. آنهــا دریافتنــد 
کــه انســان،  تجربیــات غنــی و ژرف دارد کــه بــه هــر  صورتــی آن را تصویــر کننــد، 
ــی  ــه دین ــا تجرب ــه آنه ــود ک ــت  ب ــن عل ــه همی ــد. ب ــوده می مان ــا � ــه ن آن تجرب
ــر  ــا ه ــرای آنه ــد. ب ــان کردن ــان  بی ــر خدای ــود را، در کéت تصاوی ــی خ و اجت�ع
تصویــری  از ایــن خدایــان، آزمایشــی بــود بــرای بیــان ه�ن تجربــه غنــی و ژرف 
و عالــی. بــه همیــن علــت بــود کــه همــه ایــن   صورت هــا و پیکرهــا را در یــک 
نیایشــگاه و جشــنگاه، کنــار هــم مینهادنــد، چــون آن تجربــه واحــد و غنــی را از 
 درون گوناگونــی و کéت ایــن تصاویــر  و رنگ هــا، بــه شــیوه ای میشــد لمــس کــرد، 

در حالــی کــه آن تجربــه در  هیــچ کــدام از تــک تــک ایــن تصاویــر نبــود. 

ایرانی هــا، ایــن تجربــه ژرف دینــی و اجت�عــی و اندیشــگی خــود را در ســی 
ــا هــم  زمــان و زندگــی و جشــن و عشــق  ــه ب ــد ک ــر می کردن و ســه خــدا، تصوی
 و گیتــی را می آفریدنــد. ایــن ســی و ســه خــدا، همــه چهــره خدایــی بودنــد کــه 
نامــش   « انامــک» یعنــی بی نــام بــود. ایــن چهره هــای گوناگــون کــه تجلــی یــک 
ــی  ــکل درخت ــه ش ــاهنامه ب ــود  در ش ــی ب ــام و ناگرفتن ــی گمن ــل ول ــه اصی  تجرب
ــت  ــن عل ــه همی ــز، ب ــیمرغ نی ــام س ــاخه دارد، و ن ــی ش ــه س ــود ک ــوده می ش �
ــا،  ــی آنه ــان، در ه�هنگ ــی خدای ــه گون ــت. چندگانگی/گون ــده  اس ــده ش  برگزی

ــود.   ــی می ش ــه یگانگ ــل ب تبدی
ایــن بــود کــه اندیشــه های  چندگانگــی ـــ ه�هنگــی ـــ یگانگــی، ســه اصــل 
جداناپذیــر از هــم و برابــر بــا هــم بودنــد. بــر  ایــن ســه اصــل بــود کــه اجــت�ع 

بنــا  نهــاده شــده بــود.  

ایــن خــدا، بــا وجــود آنکــه صورت هــای فراوانــی داشــت، بی صــورت بــود. بعــدا 
کــه فلســفه نــوری آمــد، و عقــل، غلبــه  کــرد، ایــن اندیشــه بــه کلــی طــرد شــد. 
 خــدا، یــک خداســت و صــورت هــم نــدارد و همــه صورت هــا را بایــد شکســت و 
 نابــود کــرد. حــق تصویــر کــردن و تخیــل خــدا و حــق آزمــودن تجربیــات  دینــی، 
ــه + پــدر آس�نــی + یهــوه)  ــان  نــوری (اللّ ــا آمــدن خدای از همــه گرفتــه شــد. ب
هیــچ کــدام از آنهــا، دیگــری را در کنــار خــود تحمــل �ی کنــد و  سرنوشــت  نهایــی 
ایــن خدایــان، جنگیــدن بــا هــم، بــرای نابــود ســاخË همــه خدایــان و همــه ادیان 
جــز خــود و دیــن خــود اســت. در  گوهــر اندیشــه خــدای  واحــد، تعصــب و عــدم 
ــل  ــان، خویشــکاری  عق ــاخË اصــل جه ــد س ــده اســت. واح ــته ش ــامح، سرش تس
ــا  ــان ب ــم ضدیتش ــد،  برغ ــد می انگارن ــان واح ــن ادی ــه ای ــی ک ــی خدای ــت، ول اس
تصویــر، یــک تصویرنــد. هــم مفهــوم و  هــم تصویرنــد، چــون همیشــه بــه صــورت 
ــدان غــرب،  اصــل  ــن اســت کــه  ه÷من ــارت بنــدی می شــوند. ای یــک شــخص، عب
ــان و رم کشــف  ــان یون ــه خدای ــردن ب ــا روی ک ــدی را، ب ــی و کêéن ــوع و تازگ تن
کردنــد، و همیــن کشــف  ناآگاهانــه، پیایندهــای  سیاســی و فلســفی و اجت�عــی 
و دینــی خــود را داشــته اســت و دارد. مــا می پنداریــم کــه  پلورالیســم، تنهــا یــک 
ــا سیاســی اســت. پلورالیســم  سیاســی و حزبــی واقعــی، پیونــد  مســئله حزبــی ی
ــه عصر  ــه ب ــن اســت ک ــان دارد. ای ــا پلورالیســم خدای ــی ب ــی و  روان ژرف فرهنگ

ــه  می شــود.  ــا،   « عصر  رســتاخیز کفــر» گفت روشــنگری در اروپ
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ــات از مــن  ــر انتخاب ــرای نگــرش ب ــود و ب ــات گــروه زنهــارداران ب زمــان انتخاب
خواســته شــد تــا ایــن مســئولیت را بــه عهــده  بگیــرم و مــن نیــز پذیرفتــم و بــا 

ــد از دوســتان کار آغــاز �ودیــم. تنــی چن

ــد رای از  ــش از ۵۰ درص ــه بی ــاز ب ــا نی ــتیان م ــز زرتش ــنامه مرک ــق اساس    طب
ــت  ــان مهل ــه پای ــش ب ــد  روزی بی ــتیم، چن ــز داش ــط مرک ــد شرای ــدان واج همون
تعییــن شــده �انــده بــود و هنــوز رای بــه انــدازه کافــی جمــع نشــده بــود بــر 
آن شــدیم تــا بــه  کســانی کــه تــا کنــون رای نداده انــد تلفنــی êــاس بگیریــم و از 

ــد .  ــر رای خــود را  بدهن ــم کــه هــر چــه زودت ــا درخواســت �ایی آنه

ــود و  ــنا نب ــم آش ــدان برای ــه چن ــم ک ــی را گرفت ــن ش�ره تلفن ــان م ــن می از ای
کــد تلفــن هــم نشــان مــی داد کــه خــارج از کالیفرنیــا  اســت بــا ایــن حــال êــاس 
ــال ش�  ــد ح ــت بفرمایی ــت و گف ــی را برداش ــالخورده ای گوش ــرد س ــم و م گرفت
ــی  ــن ایران ــه م ــدی ک ــه ش ــه متوج ــی چگون ــت گرام ــم  دوس ــت گفت ــور اس چط
ــا  ــن  ب ــده و م ــر ش ــن ظاه ــن م ــه تلف ــر روی صفح ــام ش� ب ــت ن ــتم گف هس
خوشــحالی گوشــی را برداشــتم گرچــه ش� را �ی شناســم ولــی اســمتان مشــخص 

ــی هســتید. ــه ایران ــده آن اســت ک کنن
   گفتــم بلــه درســت حــدس زدیــد مــن بــه ایــن ســبب مزاحــم ش� شــدم کــه 
درخواســت کنــم کــه هرچــه زودتــر رای خــود را  بدهیــد. ایشــان گفــت �ی دانــم 

ــی.  ــت می کن از چــه صحب
گفتم آیا ش� هموند مرکز زرتشتیان کالیفرنیا هستید؟

   گفــت بلــه بلــه، گفتــم خــب چــرا    تــا کنــون هنــوز رای نداده ایــد گفــت آقــای 
ــا رای دادن  جمشــیدی مــن کســی را �ی شناســم کــه بهــش رای  بدهــم    شــاید ب

ــر شــود . مــن کار خراب ت
گفتم مگر ش� کجا تشریف دارید؟

   گفت من در ایالت نیوهمشایر    هستم.
گفتــم پــس چگونــه اســت کــه ش� همونــد مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا شــده اید 

ــه  ــی ک ــد در صورت ــت می کنی ــول  پرداخ ــود پ ــت خ ــت عضوی ــاله باب ــر س و ه
ــد؟ ــره ای ببری ــز به ــات مرک ــد در اینجــا باشــید و از امکان �ی توانی

ــودن  ــه زرتشــتی ب ــه هســتم و ب ــی زرتشــتی ک ــن آنجــا نیســتم  . ول    گفــت م
خــود افتخــار می کنــم. ولــی از آنجایــی کــه ایــن جــا  شــوربختانه مرکــزی وجــود 
نــدارد کــه عضویــت آن را پذیــرا باشــم بــا خوشــحالی عضویــت مرکــز زرتشــتیان 
ــا بتوانــم نقشــی در برقــراری ایــن مرکــز داشــته باشــم .   ــا  را پذیرفتــم ت کالیفرنی
بــه ایشــان گفتــم ای کاش دیگــر هــم کیشــان همــه ماننــد ش� می اندیشــیدند 

و عضویــت خــود را    بــه روز می کردنــد.
   بــا صــدای لــرزان و گریــان و بــا بغضــی کــه در گلــو داشــت گفــت شــوربختانه 

آنهــا قــدر ایــن نعمــت را �ی داننــد.
   �ی داننــد تنهایــی و بی کســی چــه درد بزرگــی اســت مــن اینجــا آرزو داشــتم 
کــه    آنجــا باشــم و بتوانــم در کنــار هــم کیشــانم  ایــن دیــن بهــی را کــه نیــاکان مــا 

بــا چــه دشــواری بــه دســت مــا رســانده اند آن را پاســدار باشــیم.
ــی  ــن اقدام ــتی و کوچکتری ــر زرتش ــه ه ــتیان وظیف ــز زرتش ــت در مرک عضوی

ــد. ــه آن بدان ــق  ب ــد خــود را متعل ــه هــر زرتشــتی بای اســت ک
   بــرای مــن بســیار دشــوار اســت کــه می شــنوم هــم کیشــانم بــا داشË چنیــن 
مرکــز خوشــنامی کــه باعــث افتخــار زرتشــتی ها  و    بلکــه موجــب افتخــار ایرانیــان 

اســت امــا ح�یــت �ی کنــد.
ــار  ــی گرفت ــه مصیبت ــه ب ــد ک ــت کســی دان ــدر عافی ــد ق ــم گفته ان    آره از    قدی

ــد   ! آی
گفتــم دوســت عزیــز ش� کــه ایــن چنیــن شــیفته همکیشــان هســتید چــرا بــه 

کالیفرنیــا �ی آییــد تــا در کنــار مــا باشــید؟
   گفــت آرزوی مــن اســت کــه اول بــه ایــران برگــردم ولــی چــون امکانش نیســت 
آرزوی دومــم بــودن در کنــار هــم کیشــانم  اســت ولــی شــوربختانه فرزنــدان اینجا 
مشــغول کار هســتند و مــن هــم در کنارشــان بــه نوه هایــم   رســیدگی می کنــم.   

�در   عا��ت 
��ی   دا�د    که    

به �����ی    
���تار    آید
اردشیر جمشیدی   
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ایــن جــملات را در حــال ســفر در دل جاده هــای پرپیــچ  و خــم جزیــره ی 
ــه آس�ن  ــای  سترگ سر  ب ــه کوه ه ــی ک ــم؛ جای ــد می نویس ــی نیوزیلن جنوب
ــند، و  ــروزه ای می درخش ــی فی ــگ آب ــه رن ــن ب ــای که ــایند، یخچال ه می س

دریاچه هــای زلال، آس�ن  را بازمی تاباننــد. 

ــم  ــی طبیعــت اطراف ــان غــرق عظمــت و زیبای ــن ســفر، بارهــا چن در ای
شــده ام کــه نفســم از هیجــان بــه ش�ره افتــاده، زبانــم  از ســتایش  قــاصر 

ــوان.  ــن گــستره ی شــگفت نات ــم از ثبــت ای ــده، و دوربین مان

ــه او را کوچــک و  ــرد؛ بلک ــر �ی گی ــا انســان را در ب ــت تنه ــا، طبیع اینج
ــد.  ــر می کن حقی

و در ایــن عظمــت فروتــن  کننــده، در ایــن وســعت غرورشــکن، مــن ارزش 
کوچــک بــودن را دوبــاره درک کــردم؛ و بــا  êــام وجــود  حــس کــردم کــه در 
ــره ام  ــای روزم ــا و نگرانی ه ــته ها، جاه طلبی ه ــتی، خواس ــزرگ هس ــرح ب ط

ــد.  ــدر  کوچک ان چق

ــشتر،  ــدن بی ــه دوی ــا را ب ــر روز م ــه ه ــتیم ک ــی هس ــدان دنیای ــا فرزن م
خــواسË بیــشتر، رســیدن سریع تــر فــرا می خوانــد. از  مــا  می خواهنــد 
مــدام اوج بگیریــم؛ در پــی دســتاوردهای بــزرگ  تــر، خانه هــای مجلــل  تــر، 
ــشتر  ــای بی ــین ها و تأییده ــه  تحس ــر، و البت ــراق    ت ــغلی پرطمط ــن ش عناوی
باشــیم.زندگی بــدل شــده اســت بــه مســابقه ای بی پایــان کــه ارزش آدمــی 

را بــا  سرعــت حرکــت و وزن  موفقیت هایــش می ســنجند. 

اقیانوس هــا،  و  یخچال هــا  دریاچه هــا،  کوه هــا،  میــان  اینجــا،  امــا 
حقیقــت دیگــری بــر مــن آشــکار می شــود، هیــچ  یــک از  ایــن  شــگفتی های 

طبیعــت، در شــتاب بــه ک�ل نرســیده اند. 

یخچال هــای طبیعــی، بــا حرکتــی آرام و صبــور، قرن هــا زمــان صرف 
کرده انــد تــا دره  هایــی شــگفت انگیز بیافریننــد. 

درختــان، بی هیاهــو، ســال  هــا چشــم بــه راه بــاران و آفتــاب مانده انــد 
تــا سرانجــام قامتــی سربــه  فلــک کشــیده بســازند. 

هیــچ آبشــاری یک شــبه بــه خــروش نیفتــاده اســت، و هیــچ کوهــی در 
یــک روز بــه آس�ن سر نســاییده اســت. 

ــان ایــن چشــم  اندازهــا، پیونــد و ارتبــاط همــه  چیــز را می بینــم،  در می
ــرای  ــستری می شــود  ب ــه صخــره ای چســبیده و  ب ــه ب از خــزه ی کوچکــی ک
ــاد و مــه و خورشــید و فلــک کــه همــه  ــا ابــر و ب جوانــه ی بــذری خــرد، ت

دســت  بــه  دســت هــم داده انــد  تــا جنگلــی در دل صخــره    زار برویــد. 

ایســتادن در برابــر ایــن چشــم اندازها، مــرا از توهــم کــنترل رهــا می کنــد.
شــاید زندگــی، بیــش از آنکــه پــروژه ای بــرای فتــح  و تســلط  باشــد، ســفری 
اســت بــرای دیــدن، حــس کــردن، و بــودن.     و ایــن بــودن، نــه رقابتــی بــرای 

رســیدن بــه مقصــدی  خــاص، بلکــه مقصــد  خــود بــودن اســت.   

ــابقه ای  ــد، مس ــا آموخته ان ــه م ــا ب ــه باره ــور ک ــت، آن  ط ــاید موفقی ش
بــرای دســتیابی بــه  «بیشتر»هــا نباشد.شــاید موفقیــت، ه÷  ســاخË  چیــزی 
ــه در  ــتاب، ک ــه در ش ــه ن ــزی ک ــد؛ چی ــران باش ــا ه�زوری دیگ ــادار ب معن

ــد.  ــدا می کن ــان  ارزش پی ــذر زم ــدگاری و در گ مان

ــه زندگــی روزمــره ام  ــان خواهــد رســید، و مــن ب ــه پای ــز ب ــن ســفر نی ای
ــر  شــانه هایم  ــاره ســنگینی  جهــان ب بازخواهــم گشــت. امــا اگــر روزی دوب
نشســت و شــتاب زندگــی خســته ام کــرد، از هیاهــو فاصلــه خواهــم گرفــت؛ 

از عددهــا و رقم هــا و  مقایســه های بی پایــان. 

ــم  ــد ۶ ) خواه ــا، ۴۴، بن ــادی  بخــش (گاتاه ــارور و ش ــت ب ــه دل طبیع ب
رفــت. 

نــگاه خواهــم کــرد، گــوش خواهــم کــرد، و آهســته قــدم خواهــم 
برداشــت. 

و اجــازه خواهــم داد کــه طبیعــت بــار دیگــر بــه مــن یــادآوری کنــد کــه 
جهــان، در ســایه ی اشــا در تعــادل اســت؛ و مــا نیــز  بخشــی از  ایــن نظــم 

جاودانه ایــم.    

��ر  ��ر  
    گام  بردا��ن     با    �وای   ���ی    گام  بردا��ن     با    �وای   ���ی

نسیم سهرابی

نوشتاری در ستایش آیین اشا
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ش�   زمانی   ارزش   یک   نعمت   را   در می یابید   که   از   آن   محروم   شوید؛   ه�ن  طور
که   می گویند : «قدر   عافیت   کسی   داند   که   به    مصیبتی   گرفتار   آید.»

در   مورد   پدیده   مهمی   چون   آزادی   نیز،   ما   وقتی   معنای   واقعی   آن   را   درک
می کنیم   که   آن   را   از   دست   بدهیم  . آزادی،   فارغ   از    تعاریف   و   معانی   متفاوتی   که
در   طول   تاریخ   برایش   بیان   شده،   یک   حق   طبیعی   انسان   است   و   برای   حفاظت

از   این   حق،   قانون   به   وجود   آمده   است . 

اما   نکته   اینجاست   که   قانون،   در   ظاهر،   آزادی   را   محدود   می کند   و   اجازه
�ی دهد   افراد   هر   کاری   که   دلشان   خواست   انجام    دهند  . بنابراین   آزادی   در
و   بی نظمی   کشیده چارچوب   قانون   معنا   پیدا   می کند؛   وگرنه   به   هرج  ومرج 

می شود  . آزادی   مطلق    وجود   ندارد،   زیرا   انسان   موجودی   اجت�عی   است   و   آزادی
بی حد   یک   فرد،   می تواند   آزادی   دیگران   را   سلب   کند  . پس   آزادی،    نسبی   است . 

برای   مثال،   هنگام   رانندگی   ش�   حق   ندارید   از   چراغ   قرمز   عبور   کنید   یا   با
سرعتی   بیشتر   از   حد   مجاز   حرکت   کنید،   چون    این   آزادی،   امنیت   و   آزادی   دیگران

را   تهدید   می کند . 

همیشه   درباره   حدود   آزادی   و   راه های   رسیدن   به   آن   بحث   بوده   است   و
بعضی   آزادی ها   مانند   آزادی   بیان   یا   آزادی    مطبوعات،   توجه   بیشتری   را   به   خود

جلب   کرده اند . 

اما »  شخص   آزاد  « کیست؟   به   گفته   فردریش   هایک،   اقتصاددان   اتریشی،   اگر
انسان   تنها   از    قوانین   کلی   تبعیت   کند،   آزاد تحمیل   اراده ای   در   کار   نباشد   و 
است  . باید   به   یاد   داشت   که   انسان   آزاده   برای   رسیدن   به   خواسته های   نفسانی

تلاش   �ی کند . 

آزادی   برای   ما   آن قدر   ارزشمند   است   که   برای   آن   داستان ها،   ترانه ها،   تندیس ها
و   میدان ها   ساخته ایم   و   حتی   جان   خود   را   فدا    کرده ایم  . اگر   آزادی   نداشته   باشیم
و   برای   آن   تلاشی   نکنیم،   بی مسئولیت   هستیم؛   و   اگر   آزادی   داشته   باشیم   و   از   آن

سوءاستفاده   کنیم،   ظاÜ   و   زورگو   خواهیم   بود . 

پس   بیایید   آزادی   را   ارج   نهیم   و   آزادانه   زندگی   کنیم؛   ه�ن  طور   که   برتراند
راسل   گفته   است  : 

بردگی   یعنی   اینکه   شخص   دیگری   تعیین   کند   تو   چقدر   و   چگونه

آزاد   باشی

ایدون   باد   

سوسن   کیانی   یزدی
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ــج ــا  –  اورن ــتیان   کالیفرنی ــز   زرتش ــالار   مرک ــنبه   ۲۴   اوت   ۲۰۲۵ ،  ت روز   یکش
ــشترک ــتین   نشســت   م ــود؛    نخس ــی   ب ــی ای   صمیم ــان   گرده�ی ــی   میزب کانت
ــج ــس،   ســن  دیگو   و   اورن ــران   ســه   بخــش   لس آنجل ــروه   مدی ــا   و   گ ــروه   امن گ

کانتــی . 

ــرای ــازه   ب ــات   ت ــی   انتخاب ــا   و   در   پ ــروه   امن ــکار   گ ــه   ابت ــت،   ب ــن   نشس ای
گزینــش   اعضــای   امنــا   و   مدیــران   مرکــز   زرتشــتیان   کالیفرنیــا    شــکل   گرفــت؛
مجالــی   بــرای   آن کــه   همونــدان   تازه گزیــده   بــا   یکدیگــر   آشــنا   شــوند،
ــن تر، ــر   و   روش ــده ای   پویات ــرای    آین ــد   و   ب ــو   کنن ــشترک   را   بازگ ــای   م آرمان ه

راه   و   رســم   همکاری هــای   خویــش   را   ترســیم   �اینــد . 

فضــای   جلســه   سرشــار   از   شــور   همدلــی   و   ه�زوری   بــود  . ســخنان   و
ــی   و ــا    هم افزای ــا   ب ــود   کــه   تنه ــه   اســتوار   ب ــن   نکت ــر   ای گفت وگوهــا،   همــه   ب
همراهــی   می  تــوان   مرکــز   زرتشــتیان   کالیفرنیــا   را   بــه   جایگاهــی   درخشــان  تر
رســانید  . ایــن   نشســت   نــه   تنهــا   یــک   دیــدار    رســمی،   کــه   آغــاز   فصلــی   نــو   در

ــد .  ــه   ش�ر   می آم ــی   ب ــای   جمع ــی   و   همکاری ه همگرای

گروه   امنا  –  دوره   هفتم   مرکز   زرتشتیان   کالیفرنیا

شــهناز   غیبــی،   اردشــیر   باغخانیــان،   بهــروز   مهرخداونــدی،   بیــژن
ــد ــنگ    فرهمن ــیرمردیان،   هوش ــتم   ش ــتانی،   رس ــوش   باس ــپ،   داری پورجاماس

گروه   مدیران  –  لس آنجلس

آزیتــا   افشــاری،   اشــا   لــرکلانتری،   اردشــیر   بختیــان،   کــورش   کشــاورزی،
کــی کاوس   ورجاونــد،   کیــارش   تیرانــدازی،   کیــوان   هــور

گروه   مدیران  –  سن  دیگو

آرمیتــا   داویــر   والا،   ژالــه   فرامــرز،   پریســا   اورمــزدی،   پرینــاز   پریچــر،   مــیترا
جــاودان،   رامــک   رهنمــون،   رامیــن   امانــی

گروه   مدیران  –  اورنج   کانتی

ماندانــا   پیشــدادی،   اردشــیر   جمشــیدی،   ارمیــن   سلامتــی،   جهانگیــر
مهرخداونــدی،   جمشــید   جمشــیدی،   ساســان   سروشــی،   کیــوان    فلاحتــی

ایــن   گرده�یــی   را   می  تــوان   نقطــه   عطفــی   در   تاریــخ   همکاری هــای
ــا ــه ها   و    تجربه ه ــه   اندیش ــی   ک ــت؛   جای ــا   دانس ــتیان   کالیفرنی ــز   زرتش مرک
ــه ــده ای   روشــن   ریخت ــرای   آین ــو   ب ــا   طرحــی   ن ــرار   گرفــت   ت ــار   هــم   ق در   کن
شــود  . امیــد   اســت   `ــرات   ایــن   هم اندیشــی   و    ه�زوری،   بــه زودی   در   قالــب
برنامه هــای   مــشترک،   خدمــات   گــسترده   و   نشــاط   اجت�عــی   در   زندگــی

ــردد  .  ــدان   �ــودار   گ همون

گزارش   نشست   مشترك   گروه   امنا   و   گروه   مدیران   مرکز   زرتشتیان   کالیفرنیا
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ــذر  ــا در گ ــتیان کالیفرنی ــز زرتش مرک

ســالیان همــواره جایگاهــی بــوده 

آمــوزش  گرده�یــی،  بــرای  اســت 

آییــن  و  فرهنــگ  از  نگاهبانــی  و 

فرهنگــی  ایــن   خانــه ی  نیــاکان. 

ــوار و ســتون  ــی از دی ــا چهارچوب تنه

ــت و  ــه ای از هوی ــه آین نیســت، بلک

همبســتگی جامعــه ی زرتشــتیان بــه 

می آیــد.  ش�ر 

در ســال گذشــته، برنامــه ای گــسترده 

بــرای زیباســازی و بهســازی مرکــز 

آغــاز شــد. هــدف از ایــن طــرح، نــه 

ــزات،  ــازه و تجهی ــردن س ــو ک ــا ن تنه

  بلکــه دمیــدن جــان تــازه ای در کالبــد 

ایــن کانــون فرهنگــی و دینــی بــود. 

دامنــه ای  انجام شــده  کارهــای 

فراگیــر را دربــر گرفــت: نوســازی 

درهــا،  و  پنجره هــا  کف پوش هــا، 

نــو،  چراغ هــای  و  ســقف ها 

تــالار  کامــل   صحنــه ی  دگرگونــی 

درون  رنگ آمیــزی  آشــپزخانه،  و 

دودی کــردن  ســاخت�ن،  بــرون  و 

ورودی  بهســازی  شیشــه ها، 

نیــز  و  پیرامــون،  محوطــه ی  و 

ــز  ــن گام هــا مرک ــک از ای ــی. هــر ی ــی و ایمن   ســامان دهی ســامانه های برق

را آماده تــر ســاخت, تــا هــم درخــور نیازهــای امــروز باشــد و هــم بازتابــی 

ایرانی-زرتشــتی.  از   فرهنــگ 

ــزار  ــه ارزش ۳۹۲ ه ــکاری ب ــت پی�ن ــا شرک ــی ب ــی�ن اصل ــی، پ ــد مال از دی

دلار بســته شــد. در ادامــه، ده تغییــر پی�نــی   ( دســتور تغییــر کار )  بنــا بــه 

ــه ۱۹۴ هــزار  ــه ای نزدیــک ب ــروژه انجــام گرفــت کــه هزین   ضرورت هــای پ

ــه ۵۸۶ هــزار دلار رســاند.  ــن بخــش را ب ــی ای دلار افــزود و رقــم پایان

ــالار،  ــرای طراحــی اکوســتیک ت ــکاران دیگــر ب ــار آن، همــکاری پی�ن در کن

ــو و  ــن، شست وش ــاژ پایی ــامانه های ولت ــردن شیشــه ها، س ــا، دودی ک پرده ه

  تعمیــر دیوارهــای جداکننــده، تعمیــر بــام کتابخانــه و نصــب دوربین هــای 

امنیتــی نیــز در مجمــوع ۱۱۸ هــزار دلار هزینــه در بــر داشــت. 

افــزون بــر ایــن، خریــد ابــزار و دســتگاه های شــنیداری و دیــداری بــه ارزش 

بیــش از ۶۴ هــزار دلار انجــام شــد که 

ــاز  ــز،   بی نی ــی مرک ــروه فن ــا تلاش گ ب

پیاده ســازی  نصــب  هزینــه ی  از 

ــی  ــه ی کل گردیــد. بدین ســان، هزین

ــزار  ــدود ۷۶۹ ه ــه ح ــه ب ــن برنام ای

ــید.  دلار رس

یکــی از جلوه هــای مانــدگار ایــن 

ارزشــمند  هدایــای  زیباســازی، 

مهنــدس  اقــای  ه÷ی  و  فرهنگــی 

ایشــان  بــود.  آبادیــان  بهنــام 

ده   فوتــی  برنــزی  مجســمه ی 

همــراه  بــه  را  بــزرگ  کــورش 

همــه ی لــوازم جانبــی، دو فروهــر 

ــتون  ــش فوتی، ده سرس ــایبرگلاس ش ف

ــاه  ــت و پنج ــید و دویس تخت جمش

فــوت   خطــی از طــرح گچ بری هــا 

هخامنشــی، دو ســتون دوازده  فوتــی 

ــو  ــج    تابل ــالار و پن ــژه ی ورودی ت وی

کنــده کاری چوبــی نفیــس را همــراه 

و  حمل ونقــل  بــا   هزینه هــای 

ــد.  ــز پیشــکش کردن ــه مرک نصــب، ب

ایــن آثــار بــر شــکوه و ســی�ی تــالار 

افــزود و پیونــدی زیبــا میــان فرهنــگ 

ــز  ــن مرک ــرد امروزی ــتانی و   کارک باس

آورد.  پدیــد 

ایــن دگرگونی هــا بــا واکنــش بســیار مثبــت همونــدان روبــه رو شــد. بســیاری 

اذعــان داشــتند کــه اکنــون مرکــز بــا ســی�یی نویــن و آراســته می توانــد بــا 

  افتخــار بیــشتری پذیــرای خانواده هــا باشــد. 

در پایــان، بایــد ســپاس خــود را نثــار هیئــت امنا دوره ششــم مرکز زرتشــتیان 

ــز  زرتشــتیان –  ــران دوره ی  بیســت وچهارم مرک ــروه مدی ــا دوره ، گ کالیفرنی

اورنــج کانتــی و نیــز گــروه ســاخت�ن مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا کــرد کــه بــا 

همیــاری  پیوســته و کوشــش بی دریــغ، امــکان انجــام چنیــن  کار سترگــی را 

فراهــم ســاختند. بــی گ�ن، آینــده ی ایــن مرکــز همچنــان بــر دوش  همدلــی 

و پشــتیبانی همونــدان اســتوار خواهــد بــود؛ و مــا چشــم بــه  راه یاری هــا، 

اندیشــه ها و پیشــنهادهای ســازنده ی همــه ی ش�  گرامیــان هســتیم تــا ایــن 

کانــون در مســیر پویایــی و بالندگــی روزافــزون گام بــردارد. 

گزارش زیباسازي مرکز زرتشتیان کالیفرنیا – اورنج کانتی
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اورنج کانتی: 

ــش انســان  ــرای آفرین ــه ب ــم گاه( پنجــه) ک ــت میدی ــره همــس پ ــار چه   گهنب
اســت  بــا همــکاری گــروه گهنبــار از ســاعت   ۱۱ بامــداد روز یکشــنبه ۱۶ مــارچ 

ــزار شــد.  ــز برگ (روز اشــتود ) در مرک

ــارچ  ــم م ــنبه نه ــا در روز یکش ــتیان کالیفرنی ــز زرتش ــی مرک ــت همگان نشس
ــد. ــزار ش ــین برگ ــا ۴ پس ــاعت ۲ ت س

آییــن جــا ســبزباد روز اول ســال نــو در روز آدینــه ۲۱ مــارچ از ســاعت ۶ تــا 
۸ شــب در تــالار مرواریــد گیــو ایــن  مرکــز برگزارشــد. خانــواده هــای روانشــادان: 

گوهــر خانــم روزبهــی – ســیروس نامداریــان – پرویــز اردشــیر  روانــی -
 – اشــیدری  جمشــید  موبــد  کیاندخــت   – پیشــدادی  جمشــید  مــیترا 
 - موبــد  شــهزادی  خانــم  بانــو   - باســتانی   خدارحــم  دکتر 

سروش مهداد و اردشیر خسرویان کرمانی دراین آیین نشست داشتند.  

جشــن نــوروز و زادروز اشوزرتشــت همــراه بــا برنامه هــای شــاد ه÷ی در روز 
شــنبه ۲۲ مــارچ بــا باشــندگی  ش�ر زیــادی از همکیشــان در مرکــز برگــزار گردیــد. 

�ایش سین هشتم از ساعت ۸ شب آدینه ۲۸ مارچ در مرکز برگزار شد. 

بزرگداشــت روانشــاد پرویــز اردشــیر روانــی �اینــده ایرانیــان زرتشــتی در دوره 
هــای چهــارم و پنجــم مجلــس  ایــران در تاریــخ ۲۹ مــارچ در مرکــز برگــزار شــد. 

ــداد  ــار از ســاعت ۱۱ بام ــروه گهنب ــا همــکاری گ ــا ب ــز زرتشــتیان کالیفرنی مرک

ولــی   Ëرا  درمایــل ســکورپارک شــهرفان تیــرگان  یکشــنبه ۶ جــولای جشــن 
برگزار�ــود. ایــن برنامــه شــاد بــا آییــن زیبــای گهنبارچهــره میدیوشــهم گاه  همــراه 

بــود. 

گــروه سرگرمــی و بــا همــکاری گــروه ه÷از ســاعت ۶ پســین شــبنه ۲۶ جــولای 
بــرای نــو نهــالان شــبی بــه یــاد  ماندنــی همــراه بــا برنامــه هــای گوناگــون نقاشــی، 

آشــنایی بــا ســازهای مختلــف، بــازی، زومبــا و �ایــش فیلــم را  برگــزار �ودنــد.  

ــار –  ــیقی  ت ــوزش موس ــا کلاس هــای آم ــز زرتشــتیان کالیفرنی ــروه ه÷ مرک     گ
ــد.   ــزار می �ای ــز برگ ــی در مرک ــه  بودن ــه گون ــک را ب ــو – دف و تنب پیان

گــروه نــوازی و آمــوزش دف توســط اســتاد آرزو کوچــکان بــرای همــه 
ــزار  ــز برگ ــداد  روزهــای یکشــنبه در مرک گروه هــای ســنی و êــام ســطح هــا بام

 . می شــود 

ــای  ــا در گروه ه ــا و دختره ــرای پسره ــی ب ــره و گروه ــص دو نف ــوزش رق آم
ســنی مختلــف توســط بانــو پــری بــا بیــش  از ۳۰ ســال پیشــینه  آمــوزش رقــص در 
ســبک های ایرانــی ـــ هیــپ هــاپ ـــ  کاپــل ـــ  ترکــی ـ کُــردی ـــ س�ع ـــ  فلامینگو و 

ــی  در روزهــای یکشــنبه در مرکــز برگــزار می شــود   بل

برای آگاهی بیشتر در مورد کلاس ها و نامنویسی به لینک زیر بروید : 

https://czc.org/art  
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ح£یت از سلامت روانی در جامعه مان

ــج  ــا - اورن ــتیان کالیفرنی ــز زرتش ــران مرک ــروه مدی ــای گ ــتای آرمان ه در راس
ــحالی  ــا خوش ــه، ب ــدل در جامع ــر  و هم ــاد محیطــی ح�یت گ ــرای ایج ــی ب کانت
اعلام می کنیــم کــه بخــش سلامــت روان از ایــن پــس در خبرنامــه ی هفتگــی مــا 
 قــرار خواهــد گرفــت. هــدف از ایــن کار، افزایــش آگاهــی، کاهــش برچســب زنی 
ــی و  ــت روان ــود سلام ــه بهب ــه ب ــت ک ــی  اس ــع و مطالب ــه مناب ــتیگ�) و ارائ (اس
ــه منبعــی  ــن بخــش ب ــم ای ــد. امیدواری ــدان جامعــه کمــک می کن عاطفــی همون

ــل شــود.  ــرای ح�یــت، دلگرمــی و گفــت  و گــوی ســازنده تبدی  ب

مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا بــا تلاش و همــکاری داوخواهــان ( داوطلبــان) 
گرامــی جامعه مــان رشــد کــرده و بــه راه  خــود ادامــه داده اســت. بــدون 
ــا مــا را  کمک هــای ش�، ایــن مرکــز �ی توانســت یادمــان زرتشــتی را نگهــدارد ی
دور  هــم جمــع کنــد. اکنــون از ش� درخواســت کمــک داریــم. اگــر بــه جامعــه 
خــود مهــر مــی ورزیــد و دوســت داریــد در  موفقیــت آن شریــک باشــید، از ش� 
می خواهیــم کــه وقــت و توانایــی خــود را بــه گونــه  داوخواهانــه (داوطلبانــه) 
ــید و چــه  ــته باش ــان داش ــاعت زم ــد س ــط چن ــد. چــه فق ــا بگذاری ــار م در  اختی
بخواهیــد همــکاری بیــشتری داشــته باشــید،  کمــک ش� بــرای مــا بســیار ارزشــمند 
اســت. مــا در حــال جمــع آوری اطلاعــات داوخواهــان (داوطلبــان) هســتیم تــا  در 

زمــان نیــاز بتوانیــم بــا ش� êــاس بگیریــم. 

ــز  ــده نی ــل های آین ــرای نس ــم ب ــت و آرزو داری ــه ماس ــرای هم ــز ب ــن مرک ای
باقــی ¾انــد. بیاییــد بــا هــم تلاش کنیــم تــا آن  را زنــده و فعــال نگــه داریــم. اگــر 
مایــل بــه همــکاری داوخواهانــه (داوطلبانــه) هســتید  بــه تار�ــای مرکــز رفتــه و 

 فــرم مخصــوص را پــر کنیــد. 

     بــه پایــان ســال ۲۰۲۵ نزدیــک می شــویم. از ش� همونــدان گرامی درخواســت 
داریــم تــا بــا دهــش خــود از مرکــز  زرتشــتیان کالیفرنیــا کــه یــک نهــاد شــناخته 
شــده  زرتشــتی در آمریــکای ش�لــی اســت پشــتیبانی کنیــد.  در مرکــز  زرتشــتیان 
کالیفرنیــا، بــا ارائــه کمک هــای پزشــکی و آموزش هــای دینــی ، ارزش هــای *اشــا* 
ــه* (نیک اندیشــی) را زنــده نگــه می داریــم و بــرای اعــتلای  (راســتی) و   *وُهومَنَ

جامعــه خــود تلاش می کنیــم. 

بــا همیــاری و کمــک مالــی خــود در پایــان ســال، مــا را در ادامــه ایــن تلاش هــا 
یاری رســانید. سپاســگزاریم. 

دهش ش� از بخشودگی مالیاتی برخوردار می باشد. 

دهشمندان: 

دهش تراست مروارید خانم گیو برای خرید پیانو ۵۳۸۷ دلار

بانو منیژه �یرانیان  ۱۰۰ دلار
بانو فریبا رستمی عصرآبادی ۱۰۰ دلار. 

بانو سیمین و آقای پرویز اردشیرپور ۳۰۳ دلار. 

و  منوچهــر  روانشــادان  بنامگانــه  نــوروزی  فرزیــن  آقــای 
ــد نوشــیروانی  ــوروزی - شــهریار خــداداد باســتانی و  مرواری مهربایــی خــداداد ن

ــادی ۲۰۲ دلار.  ــه آب ــی ال یزدان

بانــو شــبنم کاووســی و آقــای رســتم شــیرمردیان بــرای تعمیــر و رنــگ آمیــزی 
گیــت اصلــی مرکــز ۲۰۰۰ دلار. 

بانوایراندخت جهانیان ۵۰۰ دلار. 

بانــو منیــژه ملکــزادگان  بنامگانــه روانشــاد اردشــیر خسرویــان کرمانــی 

۱۰۱ دلار. 

خانواده مهداد بنامگانه  روانشاد سروش مهداد ۳۰۳دلار. 

بنامگانــه  مزدیســنی  پرویــز  آقــای  و  پیشــدادی  ماندانــا  بانــو 
روانشاد میترا جمشید پیشدادی ۱۰۱ دلار. 

بانو مهرانگیز شهزادی بنامگانه روانشاد دکتر خدارحم باستانی ۱۰۱ دلار. 

روانشــاد  بنامگانــه  کسروی  روزبــه  آقــای  و  فریــن  بانــو 
کیاندخت اشیدری ۱۰۱ دلار. 

روانشــاد  بنامگانــه  مهرشــاهی  رســتم  آقــای  و  آناهیتــا  بانــو 
گوهرخانم روزبهی ۱۰۱ دلار. 

بانو مروارید غیبی بنامگانه روانشاد سیروس نامداریان ۱۰۱ دلار. 

بنامگانــه  دینیــاری  پرویــز  آقــای  و  روانــی  مهرانگیــز  بانــو 
روانشاد پرویز اردشیر روانی ۱۰۱دلار. 

آقــای اردشــیر فرهمنــد بنامگانــه روانشــاد مهربــان (عزیزجــان) فرهمنــد 
۶۰۰ دلار. 

ــودکان در  ــدی ک ــرای عی ــتاری ب ــورش رتش ــای ک ــد و آق ــهرزاد دهموب ــو ش بان
ــک دلاری.  ــو  ی ــکناس ن ــوروز ۱۰۰ دلار اس ــن ن جش

ــه  ــه روانشــاد روداب ــد بنامگان ــکاووس ورجاون ــای کی ــو ســی� شــیدفر و آق بان
ــی   ۲۵۰۰ دلار.  ــی همگان ــدره پوش ــرای س ــی  ب مولای

بانو سیمیندخت خدایاری دیانت برای سدره پوشی همگانی ۲۰۰ دلار. 

بانــو شــیرین و آقــای دکتر منوچهــر گشتاســب پــور پارســی بــرای ســدره پوشــی 
همگانــی ۳۰۰ دلار. 

بانو شیرین استقامت برای سدره پوشی همگانی ۵۰ دلار. 

بانو فرزانه و آقای مهران مهرفر۷۰ دلار برای نیایشگاه . 

بانو میترا والاتبار ۱۰۰ دلار. 

آقای امید پارسایی ۲۰۰ دلار. 

بانو معصومه بنایی ۵۰ دلار برای کمک به چاپ چهره �ا. 

بانو سی� مزدایی بنامگانه روانشاد بهمن مزدایی ۲۰۰ دلار. 

بانو شکوفه دهموبد و آقای اردشیر مهرشاهی ۲۰۰ دلار. 

خانواده ارغوانی بنامگانه روانشاد برزو ارغوانی ۴۰۰ دلار. 

بانو بیتا ایزدیار ۱۰۰ دلار. 

بانو مهرناز جم زاده ۱۰۱ دلار. 

بانــو مهربانــو زردشــتی سروشــیان و آقــای مهربرزیــن سروشــیان ۱۰۰۰۰ دلار 
ــه ۵  دانشــجوی زرتشــتی هرکــدام ۲۰۰۰ دلار.  ــرای دادن اسکالرشــیپ ب ب

آقای داریوش روحانی ۱۰۰ دلار. 

سیســتم  بــرای  منوچهــری  پرویــز  آقــای  و  مهرنــاز  بانــو 
نور و صدای مرکز ۴۵۰ دلار. 

 – یزدانــی  پرویــن  روانشــاد  مادرشــان  بنامگانــه  انوشــیروانی  خانــواده 
دلار.   ۱۰۰۰ انوشــیروانی 

بــا ســپاس از همــه دهشــمندان ، بــرای همگــی تندرســتی و شــادکامی 
     . آرزومندیــم 
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اوستاخوانی : 

زعیــم  دینیار(ســیروس)  روانشــاد  اوســتاخوانی  بــرای  یلــزاده  ژالــه  بانــو 
دلار.   ۱۱۰ زاده  جمشــیدی 

بانــو پوراندخــت سلامتــی مهرفــر بــرای اوســتاخوانی روانشــاد اســفندیار 
مهربــان مهرفــر ۱۰۱ دلار. 

آقــای رســتم قریــی کرمانــی بــرای اوســتاخوانی روانشــادان سرور شــهریاری و 
بهــرام قریــی کرمانــی و دیگــر  درگذشــتگان خانــواده شــان ۳۰۰ دلار. 

آقــای بیــژن شایســته بــرای اوســتاخوانی روانشــاد اســفندیار لهراســب شایســته 
۶۰ دلار. 

بانــو سرور خسروپــور مزدایــی بــرای اوســتاخوانی روانشــاد بیــژن آذربــاد 
دلار.   ۱۱۰ مزدایــی 

دهشمند برای اوستاخوانی سال پدرشان ۱۰۰ دلار. 

ــو ایــران رشــیدی بــرای آفرینــگان خوانــی بنــام روانشــادان بانــو فرنگیــس  بان
ــیدی ۱۰۰ دلار.  ــراد  رش ــیروانی و جمشــید خدام نوش

روانشــاد  بنــام  خوانــی  آفرینــگان  بــرای  ارغوانــی  خانــواده 
برزو ارغوانی ۱۰۰ دلار. 

روانشــاد  اوســتاخوانی  بــرای  شایســته  بیــژن  آقــای 
اختر خدایار شایسته ۶۰ دلار. 

روانشــاد  اوســتاخوانی  بــرای  اردیبهشــتی  نسریــن  بانــو 
تاج کشورستانی اردیبهشتی ۱۰۱ دلار. 

روانشــاد  اوســتاخوانی  بــرای  نامــداری  ماهــرخ  بانــو 
ه�یون مهربان سروش ۱۰۰ دلار. 

برای اوستاخوانی روانشاد مانکجی هرمزدیارآبادی ۱۰۰ دلار. 

بانو مهوش پارسایی برای اوستاخوانی روانشاد خرمن پارسایی ۱۰۰ دلار. 

بانــو ونــوس ویــژه کشورســتانی بــرای اوســتاخوانی روانشــادان فریــدون ویــژه 
کشورســتانی و سرور صفاهانــی  زاده ملــک پــور ۱۰۲ دلار. 

روانشــاد خوانــی  اوســتا  بــرای  هورمــزدی  شــهناز  بانــو 
ه�یون بهرام مزدایی ۱۰۱ دلار. 

پرسه و درگذشتگان

به روان همه درگذشتگان پارسا درود باد

ــال خسروی و دکتر هوشــنگ کسروی در  ــاد دانی ــادان فره ــه روانش ــن پرس آیی
تــالار مرواریــد گیــو ایــن مرکــز  برگــزار شــد. 

  جشــن فروردینــگان ( فــرودگ ) ســاعت ۳ پســین روزســه شــنبه ۸ اپریــل بــا 
اوســتاخوانی موبــد در مرکــز برگــزار  شــد. 

بــه مناســبت پرســه همگانــی اورمــزد و تیرمــاه از ســاعت ۳ پســین ســه شــنبه 
۱۹ جــون موبــد اوســتا خوانــی �ــوده و  از تــازه درگذشــتگان نــام بــرده شــد. 

پرســه همگانــی اورمــزد و تیرمــاه بــه یــاد درگذشــتگان جنــگ ایــران و تــوران 
بــوده و بــه ویــژه ازآرش ک�نگیــر یــاد  می شــود. همچنیــن از تــازه درگذشــتگان 

ــام بــرده می شــود.  نیــز در ایــن روز ن

درگذشــت روانشــادان : گوهرخانــم روزبهــی – دکتر خدارحــم باســتانی – مــیترا 
جمشــید پیشــدادی - فرهــاد دانیــال  خسروی – دکتر هوشــنگ کسروی – جمشــید 
جمشــیدی فروپرویــن یزدانــی - انوشــیروانی را بــه خانواده هــای  آن روانشــادان و 
خانواده هــای وابســته و دوســتان و آشــنایان آرامــش بــاد گفتــه، آمــرزش و شــادی 
روان تــازه  درگذشــتگان و تندرســتی و دیرزیــوی خانــواده را از اهورامــزدا خواهانیم. 

لوس آنجلس: 

ــتیان  ــز زرتش ــخ÷انی را در مرک ــری س ــین جهانگی ــون دکتر نوش ــنبه ۷ ج * ش
ــان تندرســتی کــه خــواب،  ــار بنی ــس داشــتند در  مــورد چه ــوس آنجل ــا ل کالیفرنی

ــتند.  ــت روان هس ــه و سلام ورزش، تغذی

ــه  ــد کــه چگون ــه اشــاره کردن ــن نکت ــه ای دکتر جهانگیــری در ایــن ســخ÷انی ب
ــای  ــگیری از بی�ری ه ــه  پیش ــره ب ــی روزم ــاد در زندگ ــار بنی ــن چه ــدن ای گنجان

ــردن کیفیــت زندگــی کمــک خواهــد کــرد.  ــالا ب مزمــن و ب

ــران روز  ــبز در ای ــارت پیرس ــان زی ــاد زم ــه ی ــبز» ب ــادواره پیرس ــم «ی * مراس
یکشــنبه ۱۵ جــون ۲۰۲۵ در مرکــز  زرتشــتیان کالیفرنیــا لــوس آنجلــس برگــزار شــد. 

ــپس  ــد و س ــاز ش ــتانی آغ ــکان باس ــد اش ــتاخوانی موب ــا اوس ــم ب ــن مراس ای
باشــندگان در تــالار مرکــز خاطــرات خــود را از زیــارت  پیرســبز در ایــران بــا دیگــر 
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ــتند.  ــه اشتراک گذاش ــندگان ب باش

همچنین به مناسبت روز پدر از پدران باشنده در مراسم تجلیل شد. 

در پایان از همکیشان با آش و سیروگ و غذای گرم ایرانی پذیرایی شد. 

ــکاووس  ــان کی ــیدفر و کدب ــی� ش ــو س ــش بان ــا ده ــال ب ــر س ــم ه ــن مراس ای
ــود.  ــزار می ش ــس  برگ ــوس آنجل ــان در ل ــی از همکیش ــت گروه ــد و هم ورجاون
امســال بــه ســبب آتــش ســوزی های لــوس آنجلــس پــارک آلتادینــا توانایــی 
میزبانــی ایــن مراســم را نداشــت و  یــادواره پیرســبز در مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا 

ــزار شــد.  ــس برگ ــوس آنجل ل

* گهنبــار چهــره «میدیوشــهم» گاه نیمــروز روز یکشــنبه ۲۹ جــون  در مرکــز 
زرتشــتیان کالیفرنیــا لــوس آنجلــس  برگــزار شــد. 

ایــن مراســم کــه بــه همــت و برنامــه ریــزی کمیتــه گهنبــار ایــن مرکــز برگــزار 
می شــد بــا خوانــش اوســتا بــا آوای موبــد پرویــز  منوچهــری آغــاز شــد و در ادامــه 

از باشــندگان بــا خــوراک گــرم، ســیروگ، لــرک و میــوه پذیرایــی شــد. 

هزینــه لــرک ایــن مراســم از دهــش کدبــان کیــخسرو خدابخــش کاوســی بــه 
ــاد،  ــف آب ــلی شری ــت  س ــی، دول ــهریار کاوس ــش ش ــادان خدابخ ــه روانش نامگان

ــود.  ــن اردشــیر و کشــور خدابخــش اهــدا شــده ب خرم

ــال  ــار درس ــش ب ــه ش ــتند ک ــتیان هس ــی زرتش ــای فصل ــن ه ــا جش گهنباره
ــار  ــان اســت. گهنب ــش بخشــی از  جه ــان آفرین ــره زم ــزار میشــوند و هــر چه برگ

«میدیوشــهم» هنــگام آفرینــش آب اســت. 

ــدود ۱۰۰ ــان ح ــارک  Rancho Tapo  میزب ــولای ۲۰۲۵، پ ــنبه ۶ ج * روز یکش
نفــر از همکیشــان ســاکن لــوس  آنجلــس بــود کــه بــرای جشــن تیــرگان گــرد هــم 

آمــده بودنــد. 

ــوس  ــا ل ــز زرتشــتیان کالیفرنی ــه جشــن های مرک ــه همــت کمیت ــن جشــن ب ای
ــزان»  ــه «آبری ــازی هــای گروهــی  و البت ــا ب آنجلــس در فضایــی شــاد و همــراه ب
بــه صــورت ســفره همگانــی برگــزار شــد و دســتبندهای تیــر و بــاد کــه از ســوی 

ــت.  ــرار گرف ــار باشــندگان ق ــود  در اختی ــاده شــده ب ــه جشــن ها آم کمیت

ــخ ۱۷ آگوســت  ــت حکــم و در تاری ــخ ســوم آگوســت ۲۰۲۵ تور�ن * در تاری
ــوس  ــاکن ل ــتان س ــران دوس ــان و ای ــندگی  همکیش ــا باش ــرد ب ــه ن ــت تخت تور�ن
آنجلــس در ســاخت�ن مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا لــوس آنجلــس برگــزار  شــد. ایــن 

ــان اردشــیر  ــان هوشــنگ مهرخداونــدی و کدب تور�نــت هــا کــه بــه همــت کدب
بختیانــی برگــزار می شــوند  علاقمنــدان بســیاری دارد و بــه صــورت ماهیانــه و یــا 

ــن مرکــز برگــزار می شــود.  ــار در ای دو مــاه یــک ب

دهشمندان: 

چهــره  گهنبــار  بــه  کمــک  کاووســی  کیــخسرو  کدبــان   *
کاوســی،   شــهریار  خدابخــش  روانشــادان  نامگانــه  بــه  گاه  میدیوشــهم 

دولت سلی شریف آباد   ۲۰۰ دلار

ــه مادرشــان  ــه نامگان ــار ب ــه بودجــه گهنب ــو آرêیــس جوانشــیر کمــک ب * بان
ــر) ۱۰۰  دلار ــیر  (فیروزگ ــرز جوانش ــاد پریم روانش

* کدبان کامران یسنافر کمک به بودجه عمومی مرکز  ۱۲۰ دلار

*کدبان سیامک کریمی کمک به بودجه عمومی مرکز  ماهیانه  ۲۰ دلار

سن دیگو: 

گــروه مدیــران زرتشــتیان ســندیگو بــا افتخــار گزارشــی از عملکــرد چشــمگیر 
ــه آگاهــی همکیشــان گرامــی می رســاند .  ــن مرکــز را ب ای

گــروه جشــن های مرکــز زرتشــتیان ســندیگو جشــن نــوروز را در روز ۲۹ مــارچ 
در ســاخت�ن روانشــاد اربــاب رســتم گیــو ســندیگو برگــزار �ــود   . ایــن جشــن از 
ــا دیــد و بازدیــد نــوروزی همونــدان آغــاز گردیــد. در ادامــه  ســاعت ۵ پســین ب
باشــندگان بــا رقــص و پایکوبــی بــه شــادی پرداختنــد. در    میانــه جشــن داریــوش 
ــا ســخ÷انی کوتاهــی  ــا ب ــز زرتشــتیان کالیفرنی ــا مرک ــت امن ــده هی باســتانی �این
ــندگان،  ــه باش ــا ب ــا    کالیفرنی ــت امن ــندیگو و هی ــتیان س ــن زرتش ــرف انجم از ط
ــدادی کارت  ــی، تع ــه کش ــم،طی قرع ــه مراس ــت. در ادام ــوروزی گف ــادباش ن ش
ــکش  ــدان پیش ــه همون ــتی ب ــی    زرتش ــای محل ــب و کاره ــرف کس ــه از ط هدی
ــا چــای و شــیرینی هــای نــوروزی، پیــش  ــد. در ایــن جشــن از باشــندگان ب گردی

ــد .  غــذا هــای گوناگــون و شــام ایرانــی    پذیرایــی گردی

ــی  ــتا خوان ــا اوس ــی ۲۰۲۵ ب ــوم م ــخ  س ــگاه در تاری ــره میدیوزرم ــار چه گهنب
موبــد فــریبرز شــهزادی و موبدیــار انوشــه شــهزادی در مرکــز زرتشــتیان    ســندیگو 
برگــزار گردیــد. ایــن مراســم بــا دهــش جمعــی از خیراندیشــان زرتشــتی برگــزار 
شــد. پــس از آییــن اوســتا خوانــی، از باشــندگان بــا چــای،  شــیرینی، لــرک ، میــوه 
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بریــده و اوســتا خوانــده شــده (ودریــن)، آش مــاش نبری، ســیب زمینــی و تخــم 
مــرغ، نــان و پنیــر، ک�چ ، حلــوا و ســیرگ    پذیرایــی گردیــد . 

در روز شــنبه ۱۱ مــی جشــن پایــان ســال آموزشــی کلاس هــای اوســتای مرکــز 
ســندیگو برگــزار گردیــد. در ایــن جشــن بــه دانــش آموختــگان، مــدرک    پایــان دوره 
ــدار،  ــر کم ــو نیلوف ــوزگاران، بان ــده آم ــگ کنن ــن از ه�هن ــد. همچنی اهــدا گردی
ــس  ــروالا، پردی ــا    داوی ــت ، آرمین ــیلا امان ــوان ش ــی، بان ــای دین ــوزگاران کلاس ه آم
خرمشــاهی، آقــای بهــرام اورمزدادانوشــیروان  ( RJ ) ، مربــی رقــص، یاســمین امانــی 
ــد. در  ــی گردی ــر قدردان ــس فروه ــدای    تندی ــا اه ــز ب ــی نی ــان کاوس ــوگا، پرنی و ی
ــی،  ــروه آموزش ــادر، گ ــا روز م ــارن) ب ــی( تق ــنود  ه�مون ــه ش ــن، ب ــه جش ادام
ــدان حــاضر در  ــه فرزن ــی باشــد ک ــا فرصت ــد    ت ــه دیدن شــاخه هــای گل رز را تهی
جشــن بــه مــادران خــود هدیــه داده و از آنهــا سپاســگزاری �اینــد. از باشــندگان 
ــدن  ــا بری ــوزان ب ــر،  نوآم ــد. در آخ ــی گردی ــار پذیرای ــیرینی و    ناه ــا چــای و ش ب

کیــک پایــان ســال ایــن جشــن را بــه پایــان رســاندند . 

جلســات شــب شــعر در اولیــن یکشــنبه هــر مــاه از ســاعت ۵:۳۰ بعدارظهــر  
ــزار  ــش    برگ ــا شــکوه تر از پی ــاه ب ــان ســندیگو هــر م ــا حضــور چشــمگیر ایرانی ب

می شــود  . 

ــال٬ هــر هفتــه چهارشــنبه ها ســاعت ۶:۳۰ پســین در ــان êریــن فوتب هــم چن
ــردد .  ــزار می گ ــع در ٤  S Ranchبرگ   Boys & Girls clubواق

برنامه های آینده مرکز زرتشتیان سندیگو : 

برنامــه آینــده ایــن مرکــز برگــزاری جشــن مهــرگان در تاریــخ ۴ اکتبر  از ۵پســین 
تــا ۱۰  شــب میباشــد و ورود بــرای همــگان رایگان اســت.

نیکوکارانــی کــه ایــن مرکــز را یــاری رســانده انــد بــه ترتیــب زیــر 
 : باشــد  می 

خانم مهرناز شهریاری و خانواده ۲۰۰۰ دلار
ــتا  ــی و اوس ــای دین ــم ه ــه مراس ــی هزین ــار خسرویان ــاد دینی ــواده روانش خان

خوانــی و تــاج گل ۱۱۵۰ دلار
آقای نی� بیگانه ۱۰۰۰ دلار

آقای پیام خرمشاهی ۵۰۰ دلار
خانم رایتی و آقای شهریار راوری ۴۰۰دلار

خانم مهوش پارسایی و آقای دکتر تیرانداز گشتاسبی ۳۰۰ دلار
خانم نسترن و آقای آرین بانکی ۲۰۱ دلار

خیراندیش ۲۰۱ دلار
خانم رامک رهنمون و آقای فرهاد کرمانی ۲۰۰ دلار
خانم شهناز غیبی و آقای رستم جاودان ۲۰۰ دلار

خانم منیژه پولیوت ۲۰۰ دلار
روانشــاد  نامگانــه  بــه  خــادم  آرش  آقــای  و  مندگاریــان  ســتاره  خانــم 

سیروس �یرانیان ۱۱۰ دلار
خانم میترا جاودان مزدیسنی ۱۰۱ دلار

خانم پریسا اورمزدی وآقای پی�ن کاوسی ۱۰۱ دلار
آقــای هوشــنگ رســتمی بــه نامگانــه مادرشــان روانشــاد دولــت بهــرام باســتانی 

۱۰۱ دلار
خانم نیوشا، کیانا، آتوسا و آقای کامبیزفرودی ۱۰۱ دلار

خانم کتی و آقای هوشنگ خمبانا ۱۰۱دلار
خانم آرمینا و آقای انوش داویروالا ۱۰۰ دلار

خانم ناتاشا و آقای هادی ابریشمچی ۱۰۰ دلار
خانم سلطان کوکلری ۱۰۰ دلار

رســتم روانشــاد  همسرشــان  نامگانــه  بــه  بنشــاهی  منیــژه  خانــم 
 بنشاهی ۱۰۰ دلار

خانم منیژه و آقای خدایار �یرانیان ۶۰ دلار
روانشــاد مادرشــان  نامگانــه  بــه  شــهریاری  بایــی  گل  خانــم 

 شیرین بهمردی ۴۵ دلار
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  A�er the fall of the Sassanid dynasty in the 7th century Zoroastrians were 
marginalized in  society. Following centuries of persecution, Zoroastrian communities 
chose the path of least  resistance maintaining their faith and keeping it to themselves 
quietly. If it were not for the  brave few that felt the calling to spread Zarathustra’s 
message, I am not sure where we  would be today. 
With that in mind, I hope to continue to highlight and honor those individuals from 
history  who contributed and played a vital role in the survival of the Zoroastrian 
religion. �ese  humans had tenacity, passion, perseverance and an “I am not giving up” 
attitude that  motivated and drove them against all odds to continue their quest. �ey 
modeled a�er  Zarathustra himself and I hope they can be our role models to live a 
righteous life and never  stop sharing his message. 
We honor Dastoor Dhalla and Ebrahim Pourdavoud and Rashid Shahmardan in this 
issue.  And I hope we can all begin the fall season with the determination to be a better 
version of  ourselves. 

Ushta, 
Fariba

Message from the Board of Trustee

�e newly elected 7th CZC Board of Trustees is honored to begin its term of service to 
our  community. We are committed to working collaboratively with our members, 
strengthening  programs across all centers, and ensuring transparency in our e�orts. Our 
vision is to  promote unity, preserve our traditions, and support the next generation of 
Zoroastrians  through education, cultural events, and community service. 
In close partnership with all CZC groups, we aim to build an inclusive, vibrant, and 
 sustainable future for our center. We believe that regular reporting, clear accountability, 
and  consistent policies and �nancial practices across all CZC localities are essential to 
fostering  trust and strengthening con�dence within our community. With determination 
and  optimism, we look forward to guiding CZC into its next chapter. We welcome your 
thoughts,  and suggestions at bot@czc.org. 

 7th CZC Board of Trustees - From le� to right: Behrouz Mehrkhodavandi (Treasurer), Ardeshir 
Baghkhanian, Hooshang  Farahmand, Shahnaz Gheibi, Bijan Pourjamasb (Vice President), Daryush Bastani 
(Secretary), Rostam Shirmardian(President) 
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In his autobiography, �e Saga of a Soul, Dastur (Dr.) Maneckji 
Nusserwanji  Dhalla quotes the philosopher Jorgé Santayana: 
“Matters of religion should never  be matters of controversy”. 
Dastur Dhalla rightly reminds us that the Zoroastrian  community 
is incapable of practicing this truism. �at propelled him, early 
in life,  to attempt an end to the controversies by giving his fellow 
Zoroastrians an  intellectual, unbiased guidance on the founding 
principles of the religion as laid  down by Zarathustra. 

Maneckji Dhalla was born in Surat, India on September 27, 1875. 
At the age of  three, he lost his dear mother. His father, Nusserwanji, 
and paternal uncle,  Hormusji, lived with their parents under dire 
economic straits. Being athornans (of  priestly family), the two 
brothers provided “casual ceremonies”, for a pittance, to  the laity, 
as needed. To supplement the family income, the men and women 
of the  household wove cloth. 

In 1849, the Seth Hirjibhai Behrana’s Daremeher in Karachi 
o�ered Hormusji the  job of assistant mobed for a measly Rs. 12/
month. Sometime a�er the Daremeher  was re-modeled in 1875, 
Hormusji arranged for his brother a job as supervisor and  caretaker 
of the temple. In 1878, barely aged four, Maneckji Dhalla moved to 
 Karachi with his father and elder sister. 

Maneckji grew up in a home mired in superstition: blackening 
eyes and cheeks  with black soot to ward o� evil; dipping in turmeric 
membranes removed from raw  meat and swirling it over a child’s 
head; sipping ‘taro’ (consecrated bull’s urine) to  keep the devil at 
bay; compatibility of horoscopes of potential life-partners among 
 other meaningless practices.  

Wedding bells for Maneckji rang when he was eight years old 
and his wife-to-be,  Cooverbai, aged �ve. Child-marriage was not a 
Zoroastrian tradition. It was a  custom, like many others, borrowed 
from the Hindus. It was an arranged marriage,  obviously, for which 
Maneckji had to travel to Bombay for the nuptial. Maneckji  had to 
leave his wife behind as he returned to Karachi. 

Maneckji’s uncle undertook his scholastic tutoring, as well as 
preparations to  investiture him into the priesthood. At ��een, 
Maneckji went to Navsari to become  a Navar (�rst initiation into 
the Zoroastrian priesthood). A brief meeting with his  wife in 
Navsari was for him the highlight of that trip. It was not until 
Maneckji was   20 years old that his wife “o�cially” moved into his 
home for the couple to live as  husband and wife.  

Remarkably, Cooverbai did not share many of Maneckji’s, or his 
family’s, un- Zoroastrian beliefs and practices such as imbibing the 

Meheryar N. Rivetna

The Saga Of A 
Re-Formist; Not 

Reformist: 
Dastur (Dr.) 
Maneckji N. 

Dhalla
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‘taro’ or using it as a salve to  fend o� evil. Her father was, more or 
less, of the same orthodox persuasion as the  Dhalla household. An 
independent thinker, using her God-given Vohu Manah (a  Good 
Mind imbued with wisdom and rationality), Cooverbai �outed 
the religious  practices of the Dhalla home. As a result, discord 
between the couple ensued but  that did not dampen the romance 
that linked their lives.  

Maneckji’s inclination for religious study intensi�ed in those early 
years. He began  to realize that an individual’s religious proclivities 
may correspond to one’s own  temperament. However, he observed 
that blind acceptance of established religious  norms or traditions is 
not characteristic of a developed mind. 

�e society of his youth was divided into three sects, Maneckji 
informs. �e �rst,  and largest, was the orthodox group, their faith 
wedded to conventions and  ceremonies. �e second, he classi�es as 
reformists who endeavored to remove the   “cobwebs” of superstition 
and irrational beliefs and practices that had spread over  Zarathustra’s 
pristine religion. �e third was the Parsi theosophist. �eir beliefs 
of  vegetarianism, reincarnation, the e�ect of “vibrations” from 
reciting the sacred  verses and such are “based from beginning to 
end on the Hindu religion…�ere is  not the slightest reference to 
reincarnation or vegetarianism in Zoroastrianism”. �e  �rst and 
the third group, Maneckji says, have some commonalities. He asks 
that all  humans respect the religions of others, but that reverence 
must not cause a desire to  introduce the ideals of those faiths into 
our own. 

At this point in time, Maneckji Dhalla was “orthodox to the core” 
without any  theosophical bent. He started writing and lecturing 
on religious matters strongly  con�icting with theosophical ideas 
of mysticism, esotericism and occult thinking.  Dhalla had no 
attraction for mysticism. �e talks were not welcome by a section 
of  Zoroastrian society. Shapurji Dorabji Saklatvala, a nephew of 
Jamshedji Tata, was  enamored of Dhalla’s erudition and the two 
became friends.  

Maneckji spent some time studying at a Madressah in Bombay. 
His studies led him  to discover the correct texts of the Avesta 
prepared by western scholars such as  Westergaard, Spiegel, Haug, 
Mills among others. He believed there was much to  learn from 
western scholarship. �e study of Iranian languages was conducted 
at  Oxford University, in Germany and in New York. To gain a 
deeper understanding  of the Zoroastrian religion, he realized he 
would have to study at a university in the  west. 

�e Tata company had two branches of its �rm in New York. 
Prof. A.V. Williams  Jackson of Columbia University in New York 
had established contact with the  Parsis as a result. In 1901, Jackson 
visited Bombay and got to know Saklatvala at a  party at Jamshedji 
Tata’s mansion. Dhalla was in Karachi at this time and did not  meet 
Jackson. Saklatvala urged Maneckji to write to Jackson to pursue a 
course in  Iranian/Zoroastrian studies. He did. Dhalla was accepted 
at Columbia University.  His major was Iranian languages and 
Sanskrit with a minor in philology and  philosophy. Dhalla spent 

four years in America obtaining a Ph.D. Years later,  Columbia 
conferred on him an honorary D. Litt. 

In 1905, Dhalla entered America as an orthodox. In 1909, he le� 
America as a  reformist. Maneckji realized that for him his religion 
had taken a new turn. It was  not that America had blinded him to 
his core religious principles. In fact, it had  awakened his intellect 
to think of his religion more in terms of the laws of nature,  as 
propounded by Zarathustra, rather that steeped in superstition and 
ignorance. 

In 1909, the title of Dastur—the highest rank in Zoroastrian 
priestly hierarchy— was bestowed on Maneckji Dhalla. He became 
the High Priest of Karachi. 

Dhalla grasped through philology that the Zoroastrian books—
the Yasna, Visperad,  Vendidad, Yashts—are all written in an 
Avestan dialect that is di�erent from the  Avestan of the Gathas. 
�ere are many Zoroastrians who question the validity of  philology 
as a science. Maneckji leads us to understand that philology is a 
science  that demands the scrutiny of every sentence, every word. 
As any scienti�c  discipline, philology must be evidence based. �e 
later Avestan and Pahlavi  writings twist the name and teachings 
of Zarathustra with myths and legends  making them unbelievable 
and di�erent from what is gleaned from the Gathas.  Philology 
makes it clear that Zarathustra did not write the Vendidad nor any 
other  Avesta text as some erroneously believe he did. He exclusively 
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composed the  Gathas and nothing else. He did not “write” the 
Gathas. �ey were oral  compositions. 

�e Zoroastrian religion is based on science (the laws of nature) 
and Maneckji  points out that the use of ‘taro’ does not engender 
miracles and wonders. In ancient  times, it was used as a disinfectant 
due to its chemical properties. He points out that  menses is not 
Satan’s curse on a woman, but is a natural phenomenon consistent 
 with female physiology.  

Ethics is the highest religion, Dhalla says. Where there is 
righteousness there is  religion. �e Zoroastrian religion, according 
to the Gathas, Dhalla mentions, is a  religion of devotion. Ritualistic 
and ceremonial religions are external. �ey give  promises of vain 
miracles. 

For Dastur Dhalla, the prime function of religion was to teach 
humankind how to  conduct life as a good human being and be a 
benefactor and protector of life on  earth, rather than use religion to 
seek serenity and salvation a�er death; a fact  rooted in Zarathustra’s 
teachings. Religion is not meant to give longevity to the  most 
unsuitable and undesirable traditions plastered with a patch-
work of  interpretations and imaginary explanations, wrongfully 
believing them to be  rational. �e Zoroastrian religion is not a 
mystery. Esotericism has no place in the  Zoroastrian religion. 

Prayer, Dhalla tells us, is meant to guide and inspire the devotee. 
Fantasizing that  the Avesta is mystical and supernatural, that 
strange vibrations are wa�ed  heavenwards by the mere utterance 
of its words, exerting miraculous in�uences, do  not enhance its 
words—they devalue it. Instead of inspiration, such beliefs turn 
 prayer into sorcery.  

Caught in the web of mischaracterizations of labels like “reformist” 
and   “orthodox”, Dastur Dhalla alludes to himself, in his writings, a 
“reformist”. �at,  he was not. He was a re-formist. To reform is to 
change or alter a premise from its  origins. To re-form is to go back, 
revert, to the original form of the premise; to  remove distortions 
brought about over time by superstition and ignorance. 

Dastur Dhalla, through his proli�c writings, lectures, messages 
was guiding the  Zoroastrian community back to the origins of 
the religious principles given by  Zarathustra. Hence, calling him a 
reformist is a misnomer. 

In his book World’s Religions in Evolution, Dhalla rightly calls 
attention to the fact  that not long a�er Zarathustra’s passing, the 
religion he imparted to humankind met  with a counter-reform. 
�e Indo-Iranian deities Zarathustra had rejected were  wrongfully 
imbedded on Zarathustra’s principles. With the return of the pre-
 Zarathustra Indo-Iranian divinities came the rituals, sacri�ces, 
libations, oblations— all of which Zarathustra had disavowed. �ese 
beliefs and practices became an  indissoluble part of the Zoroastrian 
religion. To this day, Dhalla reminds us, the  Zoroastrian religion 
is a blend of the pre-Zarathustra Indo-Iranian religion and the 
 religion Zarathustra put forward. 

Dastur Dhalla was not trying to reform—change—Zarathustra’s 

religion. His  commitment was to go back to—re-form—
Zarathustra’s immaculate religion. �e  irony here is that those 
calling themselves “orthodox” are the real reformists,  because 
they practice a religion far removed from what Zarathustra gave 
us by  altering the religion with beliefs and traditions Zarathustra 
renounced. �ose  branded “reformists”, on the other hand, are the 
true “conservatives” or   “orthodox”. �ey want to “conserve” (hence, 
“conservatives”) and practice  Zarathustra’s religion; not a pseudo-
Zoroastrian religion created with borrowings  from the religion of 
pre-Zarathustra days. Nor do they want to entertain practices  and 
beliefs introduced by monarchs and priests of bygone dynasties. 

  Prayer is an integral part of the Zoroastrian religion. “Prayer 
is the language of the  heart”, says Dastur Dhalla. “An intelligible 
prayer is true prayer. An unintelligible  prayer is mere prattling of 
the tongue…” He adds that only a few verses of the  Gathas, some 
passages and lines of the Younger Avesta constitute prayer. �e rest 
 of the Avesta talks about history, geography, astronomy, geology…
none of which  is prayer. Prayer is understanding the spiritual laws 
and living by those laws. 

Zoroastrians, by and large, rightly fret over their religion’s 
survival. With the  religion fragmented over a range of what 
constitutes the true religion; with many  following a cult founded 
by an individual claiming to have learned about the  religion from 
invisible people sitting in a cave (Dhalla calls such people having 
 developed a “pitiable mentality”); challenging the universality of 
the Zoroastrian  religion; proscriptions against inter-marriage; all 
such “traditions” will ensure the  dissolution of the faith and not 
its survival. 

What the Zoroastrians need for the religion to survive is to follow 
the religious  guidance not of a reformist, but someone to guide 
the religion’s adherents back to  Zarathustra’s founding principles, 
free of controversies, a re-formist, such as Dastur   (Dr.) Maneckji 
Nusserwanji Dhalla. 
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During the early nineteenth century, the oppressive policies imposed 
by tyrannical  Islamic conquerors made it di�cult for Iranians to 
access long-suppressed narratives of Iranian  religion and history. 
�is struggle invoked the need for the emergence of the modernized 
 understanding of Zoroastrianist religious and cultural traditions. 
�e persecution faced by Iranians following the Islamic conquest 
also contributed to the  migration of many Zoroastrians to India, 
where they became known as Parsis. Parsi scholars  played a signi�cant 
role in advancing intellectual engagement with Zoroastrianism by 
 producing translations of its scriptures and fostering renewed study 
of its teachings. Yet, this  collaboration between the Iranian and Parsi 
communities will then lead to a moment of crisis. 
Recognizing the need for a uni�ed and accurate account of 
Zoroastrianism and Iran’s  pre-Islamic history, Ebrahim Pourdavoud 
emerged as a leading �gure in this e�ort. He was one  of the four 
most prominent scholars to study Zoroastrian cultural ceremonies 
�rsthand,  combining deep knowledge of classical history and 
European languages with expertise in  Pahlavi and Avestan. 

Born in March 1886 in the small town of Rasht, Ebrahim Pourdavoud 
was raised in a  �nancially prosperous family with a devout Shi’ite 
Muslim background. His father, Haji  Davud, was a successful 
merchant who eventually passed down ownership of the family’s land 
 holdings. �e globalization of trade and the expansion of agriculture 
contributed to the  family’s wealth, enabling the construction of 
a maktab school to support the education of  Pourdavoud and his 
brother. 
From an early age, Pourdavoud was celebrated for his poetic 
brilliance, showing a rare  command of language and a strong 
sensitivity to its musicality. �is natural talent helped him  achieve 
�uency in French while attending the Beirut Laique School and later 
aided his legal  studies at the Sorbonne Law School, University of 
Paris. While in Paris, Pourdavoud met a  �gure who would become 
a lasting in�uence on his life: Madame Cama. �eir friendship 
 began in a literary salon and blossomed into a mentorship within 
the “Iranian Literary and  Scienti�c Society of Paris,” a group that 
regularly gathered in cafés throughout the city. He  o�en recalled how 
patiently Madame Cama guided him through the complex rituals 
and beliefs  of the Zoroastrian tradition, such as the Navjote initiation 
and the symbolism of the Sedreh and  Kushti garments. Over time, 
he became a frequent guest in her home and was deeply inspired  by 
what he described as her virtuous, thoughtful, and engaged way of 
life. Pourdavoud’s work  in translating Zoroastrian texts, including the 
three editions of the Gatha was mediated by  primarily Parsi sources 
and Madame Cama. 
Prior to his in�uential years in Paris, Pourdavoud laid the 
foundation for his intellectual  journey in Beirut, where he fostered 
a dynamic community of like-minded thinkers. He became  known 
for his generous social gatherings, where his comfortable living 
accommodations served  as a buzzing intellectual hub for young 
Iranians to connect. At one of these gatherings, an  Iranian compatriot 
introduced him to the text of Dasatir-e Aseman. Pourdavoud was 
initially  captivated by the stories of ancient kings and sages within 
its pages and believed he had found  a key to recovering Iran’s lost 
pre-Islamic legacy. His enthusiasm for the work was even echoed 
 by respected Orientalists like William Jones and John Malcolm. 
However, this fascination was  later challenged by the prominent 
scholar Mohammad Qazvini, who dismissed the text as the  invention 
of an "unknown forger." 
�ese unresolved questions regarding the pre-Islamic society 
initiated publishing the  Iranshar to elevate the Iranian nationalist 
cause within the mission and objectives of the  International League 

Acknowledging the following resources: 
http://www.zoroastrian.org.uk/vohuman/SiteMap/ProminentZarathushtis.htm

  https://lebanesestudies.ojs.chass.ncsu.edu/index.php/mashriq/article/view/283/421 

Awake, Awake, Awake,  O Iranians: 
The Legacy of Ebrahim Pourdavoud
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for the Defense of Peoples’ Rights, particularly at a time when 
Russian  imperial ambitions in northern Iran appeared increasingly 
threatening. Unfortunately, the  publishing of the Iranshar in Paris 
was halted due to the outbreak of World War 1.  
On the eve of World War I, this led him to establish the “Iranian 
National Committee”  alongside Hasan Taqizadeh. Together, they 
collaborated with the German government to  mobilize anti-British 
and anti-Russian activists across the Orient in an e�ort to foment 
internal  dissent within the British and Russian empires. Pourdavoud 
and other committee members  traveled to Baghdad, where they 
continued publishing Rastakhiz, which celebrated the  historical 
legacy of ancient Iran. �eir work was abruptly halted a�er they 
were given an  ultimatum: either revise Rastakhiz to align with Pan-
Islamist rhetoric aimed at uniting the  Sunni and Shi’ite communities 
against the British and Russian empires, or cease publication  entirely. 
Pourdavoud’s move to Berlin greatly advanced his intellectual 
growth, largely due to  the in�uence of Josef Markwart, a professor of 
Iranian and Armenian philology at Humboldt  University of Berlin. 
Pourdavoud noted that Markwart harbored strong disdain for Arabs 
and  Turks, whom he blamed for having “brought calamity to Iranian 
civilization.” Markwart’s  believed in all Iranians to revert back to the 
ways of their ancestors, including purifying the  Persian language to 
the Avestan language. Instead of enforcing the pilgrimage to Mecca, 
 Markwart advocated for a pilgrimage to the tomb of Cyrus the Great.  
�is source of collaboration alluded to the publishing of two articles 
in Kazemzadeh’s  Iranshar. �e �rst article was named, “�e Letter of 
Yazdegerd II to the Christian Armenians,”  which presented religious 
wars between Iran and Armenia during the Sassanian imperial rule 
 due to Yasdegerd asserting Zoroastrianism in Armenia. On the other 

hand, the second article,  Bahman Yasht, demonstrated the destruction 
caused by the Mongol conquest leaving Iran once  again in ruins. It 
also described how the Parsis were accurate in their descriptions of 
lost  Ameshaspands from the Avesta. 
One of Pourdavoud’s last endeavors was his adventure to Bombay, 
India sponsored  primarily with the help of Dinshah Irani. Pourdavoud 
was granted the lifechanging opportunity  of witnessing the Yasna 
ceremony in Udvada. He was among the four prominent �gures, as a 
 non-Zoroastrian to observe the sacred ritual of the Yasna ceremony, 
where his connection and  out of body experience allowed him to 
reinforce the connection he had with Zoroastrian  traditions. 
Ebrahim Pourdavoud is the reason we possess a proper 
understanding of Zoroastrian  knowledge and heritage today, thanks 
to his careful translations of the three editions of the  Gathas, volumes 
of the Yashts and Yasna, the Visperad, and the Khordeh Avesta. 
Beyond his  scholarly work, Pourdavoud’s poetry holds enduring 
relevance, especially over the past  century, o�ering a powerful call 
to cultural memory and renewal that remains deeply  meaningful for 
Zoroastrians in these times. 
As illustrated in the following lines, his verse serves as a stirring 
appeal to reconnect  with Iran’s ancient legacy and to awaken a sense 
of shared heritage and purpose: 
 “Bring back to your mind those ancient days 
Bring back to your mind the glory of your armies 
Bring back to your mind your world-famous emperors 
Awake, Awake, O Iranians. 
Where is Cyrus and where is Cambyses? 
Where is the Great Ardeshir and his glory? 
Where is Kaikhosraw, the Great Kayanian? 
Awake, Awake, O Iranians. 
Now is the time to �ght and give battle 
�e trumpet of Resurrection is blown 
Rise with the cry of battle, ye old and young 
Awake, Awake, O Iranians.” 
Pourdavoud’s words continue to resonate as a call to remember and 
preserve  Zoroastrian heritage, encouraging renewed commitment 
to cultural identity and historical  awareness in the face of modern 
challenges. 
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In the history of last 2 centuries of Zoroastrian scholarship, few 
names command as much respect as Rashid Shahmardan, a man  who 
dedicated his life to preserving and documenting the rich heritage 
of one of the world's oldest monotheistic religions. Born in  the early 
20th century, Shahmardan would go on to become one of the most 
proli�c and respected historians of Zoroastrian culture  and tradition. 

Early Life and Formation
Rashid Shahmardan grew up in the village of Khorramshah, in the 
heart of Iran's Zoroastrian community. �is region, specially around 
 city of Yazd, has served as a stronghold for Zoroastrians since the 
Arab invasion of Persia in the 7th century, when many adherents 
 of the ancient faith sought refuge in these desert communities to 
preserve their religious traditions. 
Shahmardan upbringing in this traditional Zoroastrian 
environment profoundly shaped his worldview and instilled in him 
a deep  appreciation for his community's ancient customs and beliefs. 
Beyond his academic pursuits, Shahmardan was also trained as a 
 Zoroastrian priest, giving him intimate knowledge of the religion's 
liturgical practices and sacred texts. 

A Scholar's Journey Across Continents
Rashid Shahmardan's scholarly journey took him across three 
continents. He spent signi�cant portions of his adult life in Bombay 
  (now Mumbai), India, home to one of the world's largest Zoroastrian 
population, known as the Parsis. �is experience in India's  vibrant 
Zoroastrian community provided him with a broader perspective on 
how the faith had evolved and adapted in di�erent  cultural contexts. 
A�er spending some time in Mumbai, he returned to Iran and 
settled in Tehran, the capital, where he continued his research and 

 writing. �e 1979 Islamic Revolution marked a turning point in his 
life, as it did for many religious minorities in Iran. Following the 
 revolution, Shahmardan joined his sons in the United States, where 
he spent his �nal years until his death in the 1990s. 

Monumental Contributions to Zoroastrian Literature
Shahmardan's scholarly works were both extensive, fundamental 
and profound. He wrote 27 articles and translated 18 books, with  his 
writings published in well-known Iranian magazines & newspapers. 
His work spanned various aspects of Zoroastrian history, culture, 
 and religious practice, making him one of the most comprehensive 
chroniclers of the faith in modern times. 

Major Works
 "Farzanegan-e Zartoshti" (Prominent Zarathustis of Iran) stands as 
perhaps his most signi�cant contribution to Zoroastrian scholarship 
 & research. He worked 14 years to compile and write this work, 
which serves as one of the foundation of Zoroastrian history. �is 
 monumental biographical dictionary documented the lives and 
contributions of notable Zoroastrians throughout Iranian history, 
 preserving countless stories that might otherwise have been lost to 
time. 
 "History of Zoroastrians past Sasanid (Sasanians)" represented 
another crucial contribution, chronicling the experiences of 
 Zoroastrians a�er the fall of the Sasanian Empire in 651 CE. �is 
period, marked by the community's transition from a state religion 
to  a persecuted minority, had been relatively understudied, making 
Shahmardan's work invaluable for understanding Zoroastrian 
 survival and adaptation strategies. 

Rashid Shahmardan: An Intellect and a Protector of Zoroastrian 

Heritage A Scholarly Life Dedicated to Preserving Ancient Wisdom

Khosro Esfandiar Mehrfar (K. E. Mehrfar) 
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Religious and Linguistic Contributions
Beyond historical documentation, Shahmardan made signi�cant 
contributions to Zoroastrian religious literature. He worked to 
adapt  the Khordeh Avesta to existing old versions and translated 
the Gathas – the core hymns attributed to the prophet Zarathustra 
  (Zoroaster) himself. �ese translations were crucial for making 
ancient Zoroastrian texts more accessible to contemporary believers, 
 ordinary people and scholars. 
His translation work bridged the gap between classical Avestan 
and Middle Persian texts and modern readers, ensuring that the 
 philosophical and spiritual wisdom of Zoroastrianism remained 
alive, well and relevant. 

A Champion of Universal Values
Rashid Shahmardan strongly believed in the universality of 
Zoroastrian principles. �is philosophical stance set him apart from 
more  insular approaches to the faith and re�ected Zoroastrianism's 
core message of "Good �oughts, Good Words, and Good Deeds" as 
 universal human values transcending ethnic or cultural boundaries. 
His belief in universality of the ever-lasting ever-fresh messages of 
Zarathustra was particularly signi�cant given the ongoing debates 
 within Zoroastrian communities about conversion, intermarriage, 
and the faith's relationship with the broader world. Shahmardan's 
 scholarly approach emphasized the religion's ethical teachings and 
their relevance to contemporary global challenges. 

Legacy and Impact
Shahmardan's work came at a critical time for the Zoroastrian 
community. With populations declining worldwide and younger 
 generations o�en disconnected from traditional knowledge, his 
comprehensive documentation served as a bridge between  ancient 
wisdom and modern understanding. 
His writings continue to serve as primary sources for researchers 

studying Zoroastrian history, culture, and religious 
practice. �e  biographical information he preserved 
in "Farzanegan-e Zaratoshti" provides invaluable 
insights into how Zoroastrians maintained 
 their identity and contributed to Iranian society 
throughout centuries of minority status. 

A Life of Service
�roughout his scholarly career, Shahmardan 
embodied the Zoroastrian principle of service to 
community and Truth. His meticulous  research, 
comprehensive documentation, and dedication 
to preserving his faith's heritage exempli�ed the 
Zoroastrian emphasis on  righteous action and the 
pursuit of knowledge. 
He rendered invaluable services in teaching 
Zoroastrian culture and religion, not merely as an 
academic exercise but as a sacred  duty to ensure 
that future generations would have access to their 
spiritual and cultural inheritance. 

Conclusion
Rashid Shahmardan's life represented a remarkable journey of 
scholarship, dedication, and cultural preservation. From his humble 
 beginnings in rural Iran to his �nal years as a respected scholar 
in the United States, he remained steadfast in his commitment to 
 documenting and preserving Zoroastrian heritage. 
In an era when many ancient traditions face the threat of 
disappearance, Shahmardan's work stands as a testament to the 
power  of dedicated scholarship in preserving humanity's diverse 
spiritual heritage. His contributions ensure that the wisdom of 
Zarathustra  and the experiences of the Zoroastrian community 
continue to inform and inspire future generations, both within the 
faith and  beyond. 
�rough his extensive writings, translations, and historical 
documentation, Rashid Shahmardan secured his place not only as a 
 guardian of Zoroastrian tradition but as a scholar whose work enriches 
our understanding of religious resilience, cultural adaptation,  and the 
enduring power of ancient wisdom in the modern world. 
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Adrina sped along the Interstate, her BMW purring e�ortlessly.  She 
had looked forward to this  Navroz dinner for weeks -- all her friends 
and relatives, the scrumptious food …….   She sighed  happily.  For 
the time being, she wouldn't think about what had consumed her 
thoughts for the past  three days. 

Adrina Mehta, the �rst Zoroastrian woman to serve as a Judge of the 
New York Supreme Court (a trial  court with criminal jurisdiction), 
had been approached by a friend of an attorney who had a case before 
 her -- the Corrigan Case.  Would Judge Mehta like to buy a piece of 
prime real estate?   It was valued  at $1,500,000  but Judge Mehta could 
have it for $500,000, with a mortgage to pay for the purchase  price, 
and a guaranty that she could sell it to Corrigan's second cousin twice 
removed, ninety days  later, for $1,600,000.  A�er the closing costs and 
mortgage interest, she would net a cool million  before taxes.  �en 
she would decide in Corigan's favor.  So simple.  So sure.  Impossible 
to trace if  done through a series of corporations.  She was intelligent 
enough to be able to write her decision in a  way that was within the 
requirements of the law -- some technicality, some element of correct 
 procedure that had not been followed, and Corrigan would be out. 

Everyone does this kind of thing.  A�er working her way through 
college as a social worker, Adrina  had had her �ll of tilting at 
windmills.  She was ready to enjoy the "better" things in life.  Only 
fools  tilted at windmills.  And Adrina Mehta, smart, savvy, a graduate 
magna cum laude, of the New York  University School of Law, was 
anything but a fool.  She had arrived.  She was somebody.   

So should she do it?   She pulled into the parking lot of the Darbe 
Mehr -- a lovely old building  surrounded by tall oaks and maples, 
and was quickly swallowed up in a noisy, loving crowd of friends  and 
relatives, with tantalizing fragrances of the expected Navroz dinner 

�lling the air.   

So should she do it?  She would think about it later.  She slipped o� 
her shoes, covered her head,  entered the prayer room, and allowed 
the chanting and the scent of succhar and lobaan to wa� into her 
 consciousness. 

A�er dinner which had lived up to its promise, and an a�er-dinner 
speech which had not, Adrina  joined those who volunteered for 
the dishwashing detail.  �e volunteers were engaged in a heated 
 discussion about the a�er-dinner speech.  (Why, she wondered, did 
Z discussions always have to be  heated?).  �e speaker had insisted 
that the actual words of the prophet Zarathushtra, called the  Gathas, 
were "just ethics", and that the real identity of the religion was in 
its traditions and rituals,  most of which had been developed during 
Sasanian times, more than a thousand years a�er the prophet  lived 
and taught. 

 "�at's absurd" opined Rusi, one of the volunteers, gesticulating with 
a sudsy hand.  "Why does he call  himself a Zoroastrian if he values 
Sasanian practices more than Zarathushtra's own words".   

 "It's not absurd" another retorted.  "Without rituals and traditions, 
we are nothing". 

 "Well, Madam Chief Justice of the United States, what do you think?"  
someone thumped Adrina   (annoyingly) on the back. 

She shrugged:  "In the law, this type of thinking is called 'elevating 
form over substance.'  But do we  have to �ght over it?  Can't we enjoy 
the rituals, and respect the prophet's ethics at the same time?" 

 "But it's not just a matter of ethics".  Adrina was surprised at the 
intensity with which her sister, Aban  spoke.  Aban, twelve years older 
than Adrina, had raised her a�er their parents' death.  Adrina looked 

A Question of Price
By  
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 at her gentle face, in�nitely dearer for all its wrinkles and worry lines. 

 "It's not just a matter of ethics."  Aban repeated.  "Zarathushtra had 
a rather unique view.  According to  him, truth, what's right, reason, 
goodness, all these are divine attributes.  �e are aspects of divinity.  
 When we advance the truth, when we do what's right, we increase 
the divine within us.  When we lie or  cheat, or do something wrong, 
we don't just behave unethically.  We give up something of divinity." 

Around the corner, Homi, a tubby young seven-year-old, was 
thumping the chewing gum machine.   Sometimes when you thumped 
it, a coin fell into the coin return slot, and you could use it to get some 
  "free" gum.  His mother called this "stealing", but mom was just out 
of it.  �is wasn't really stealing.    It was just … well … enterprising.  
As Aban's words penetrated his thoughts, he stopped in mid- thump.  
Homi knew all about Zarathushtra's teaching that each of us has a 
divine spark within.  He had  talked about that in "Show-And-Tell" at 
school.  �e kids had been impressed.  So had his teacher.  He  liked 
that.  Did Aunty Aban mean that if he took some "free" gum he would 
lose his divine spark?  He  pondered the matter.  Maybe Aunty Aban 
was like his mom -- just out of it.  On the other hand, he  thought 
cautiously, it was silly to take a chance.  Should he perhaps give the 
machine a free coin and  thereby gain some more divine sparks?   Nah, 
no sense overdoing the thing.  He was down to the last  coin of his 
allowance.  It was enough to keep the divine spark that he had.  No 
point using up his  allowance to get more.  May be when he got his 
next allowance.  Right now, it was a question of price. 

Adrina sped home over the interstate.  Feelings of irritation competed 
with feelings of a�ection for her  sister.  �at was the trouble with 
Aban.  She always made you see things in a di�erent light.  "Just 
 Ethics" could be bent, rationalized, and life went on.  But to forfeit the 
divine -- you couldn't  rationalize your way around that.  Before she 
went to bed, she made a telephone call. 

 "Mr. Wenarsky?  �is is Judge Mehta.  About that real estate you 
o�ered to sell me.  I'm not  interested." 

 "Not interested?  But you can't do this to me.  �is is a chance in a 
lifetime.  Such deals don't come  along every day." 

Adrina shrugged her elegant shoulders.  "It's a question of price."  
She hung up, laughing quietly to  herself as she pictured Wenarsky 
debating whether he should raise the price.  At what price divinity? 

At that moment, the Vajifdars were traveling home to New Jersey.  
A�er volunteering for the  dishwashing detail, they had packed some 
of the le�-overs from the Navroz dinner and deaded home.   It was 
a long drive, and their toddlers were asleep in car seats in the back.  
Nilu looked at Dara.  She  knew very well what was worrying him.   

Dara was a nuclear safety engineer at the TRI Nuclear Energy Plant.  
He had reported some serious  safety violations to his supervisor two 
weeks ago which would require shutting the plant down to  e�ect 
repairs.  Yesterday, he was stunned by a memo that came across 
his desk.  His supervisor did not  agree with him.  �ere were no 
violations.  And did he realize what it would cost to shut down the 
 plant to correct violations which in any case did not exist?  He was to 
give a clean, compliance  certi�cate immediately. 

 "Didn't have the guts to give the certi�cate himself," Dara had told 
Nilu.  In that way, if anything goes  wrong, he's in the clear and it's my 
neck that's on the line."  �ey had discussed the matter on the way  to 
the Navroz dinner at the Darbe Mehr. 

 "What can I do, Nilu.  If I don't give the certi�cate, I'll lose my job.  If 
word gets around in the industry  that I am a "trouble-maker", I won't 
be able to get another job in my �eld.  We haven't had a chance to  save 
very much.  How would we live?" 

Now as they drove home, Nilu asked:  "Have you decided about the 
certi�cate?"   "I just can't give it,  Nilu," Dara said. 

Nilu was upset:  "Because of what Aban said?  Because you would 
lose your divinity?"    

 "�e heck with divinity!  �ink how many people might get hurt, 
how many lives might be destroyed,  if those safety violations are not 
corrected.  I know what it means to us, Nilu.  I'll try to �nd some way 
 out of this dilemma if I can.  But I can't give that certi�cate.  It's a 
question of price. 

In the starlight, the angel Vohuman (Good �inking) asked the angel 
Sarosh (�inking Obedience):    "Which of them acquired something 
of divinity?" 

A thought for Adrina: 

 "…..fame is to serve �ee and the truth, [mazda- 'Wisdom'] under 
�y rule." 

Zarathushtra, �e Gathas, Yasna 32:6, Insler 1975 translation. 
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Zarathushtra, which she distributed world-wide in 1989-90.  She has lectured 
on the teachings of Zarathushtra at  various conferences and seminars in the 
United States, Canada, England, India, Venezuela, Australia New /Zealand 
and at the World  Parliament of Religions in 1993.  Her writings on the 
teachings of Zarathushtra have appeared in various Zarathushti Journals 
and  on  https://zarathushtra.com

 "Dina has created a website https://gathasofzarathushtra.com  in which she 
lays out the teachings of Zarathushtra at both basic and in- depth levels." 
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Earlier this year in April, I had the privilege of speaking to high 
school students about  Zoroastrianism at an interfaith event at UC 
Irvine. �e program was hosted by UC Irvine  DIRHA (Diversity, 
Inclusion and Racial Healing) and brought together speakers 
representing  Hinduism, Mormonism, the Bahá’í faith, Buddhism, 
and Catholicism. Each speaker sat in a  circle, and groups of students 
rotated between us every twenty minutes. 
My aim was simple: to give the students a basic introduction 
to Zoroastrianism and its  history, but more importantly to share 
what inspired me to dedicate myself to the faith. I  spoke about my 
personal journey. Although I was raised in an atheist household, I 
developed  my own belief in God through personal experiences and 
through conversations with my  grandparents and friends. I explored 
other religions, but when I encountered Zoroastrianism,  its core 
principles resonated deeply with me at a pivotal moment in my life. 
�ese principles  include self-determination, the equality of men 
and women, and the idea that our  relationship with God is one of 
friendship and partnership. 
I believe these ideas are urgently relevant today. Young people are 
surrounded by self-styled   “leaders” who use social media to chase 

views and in�uence. Many rely on two strategies:  they stir controversy 
to generate arguments that feed the algorithm, or they o�er simplistic 
 opinions that are easy to consume for minds conditioned to scroll 
quickly for dopamine hits.  Too o�en these messages combine both 
tactics and are rooted in chauvinism. 
When I had my Sedreh Pooshi in 2022, Dr. Maki gave a speech 
that still guides me. He said, in  essence: “Choosing Zoroastrianism is 
not the easy path. Other religions or philosophies may  entice you by 
telling you that you are inherently superior, whether by gender, birth, 
or  identity, and that others must obey you. �at is an easy message 
to accept because it feeds  the ego. Zoroastrianism asks something 
harder. It calls you to take responsibility for your  choices, to pursue 
truth and justice with clarity, and to recognize the dignity and equality 
of  all people.” 

�at message remains central to my understanding of the faith. 
Zoroastrianism does not  o�er shortcuts or claims of superiority. 
Instead, it asks us to think, to choose, and to act with  integrity. In 
an age when so many voices seek to divide, simplify, or exploit, 
the Zoroastrian  call to friendship with God, equality, and self-
determination is not only timeless but  necessary. 
As I shi�ed from history to these living principles, I noticed the 
students’ attention sharpen.  �eir expressions changed from polite 
curiosity to genuine interest. I explained how  Zoroaster taught that in 
marriage we must “win our partner through righteousness” each day, 
 and I shared how this principle appears in even the smallest aspects of 
family life. I used the  example of changing diapers, which made some 
of them laugh. �e easy choice would be to  fall back on traditional 
gender roles and expect my wife to do it. But that would not be the 
 righteous choice. Instead, we take turns. When I change the diaper, 
my wife gains a moment  of rest, her mood li�s, and the atmosphere 
in our home becomes warmer. �ese small acts  of balance create 
harmony and nurture a healthy environment for our daughter. 
I emphasized that this idea of warmth is at the heart of 
Zoroastrianism. We pray toward �re  not because we worship it, but 
because it is a symbol of what we strive to cultivate. A well- tempered 
�ame radiates light, joy, and life. If our inner �re is tended with 
consistency,  precision, and moderation, it warms those around us 
without scorching them, and it endures  without growing cold. �at is 
how I understand the daily practice of the faith: to be a steady  source 
of light and warmth in a world that too o�en feels cold or consuming. 
�is truth, I  told them, is echoed in our most essential prayer, the 
Ashem Vohu. 
By the end, many of the students were engaged and eager to learn 
more. About ninety-�ve  percent had never heard of Zoroastrianism 
before, apart from two Persian students.  A�erward, three students 
approached me directly to ask where they could �nd the Gathas  and 
how to continue learning. I directed them to resources online, told 
them about the  California Zoroastrian Center in Westminster, and 
mentioned the newly founded American  Zoroastrian Society. 
I also had the chance to meet the other faith speakers. �ey were 
warm, open, and  genuinely excited to share their traditions and to 
learn from one another. Being able to  gather in such a setting, to 
speak freely about our beliefs, and to witness the curiosity of  young 
minds reminded me how precious our freedoms are in the United 
States. Sadly, I  learned that federal funding for this program will 
end this year, and it may not continue. �at  makes the memory 
of this experience even more meaningful. For me, it was not only 
an  opportunity to introduce students to Zoroastrianism, but also 
to a�rm that dialogue,  openness, and the search for truth remain 
possible, even in a noisy world. 

Kaveh Arbab is an Iranian American and Zoroastrian 
living in Los Angeles with his wife and daughter.  A�er 
growing up in  Pittsburgh and acquiring a Bachelor's of 
Science in Architecture from the Ohio State University, 
Kaveh moved to Los Angeles where  he completed his 
Master’s degree in Architecture at UCLA.  A�er UCLA 
Kaveh went on to work for Architect Frank Gehry and 
then  started his own design practice which he runs 
today primarily designing luxury homes.  A�er visiting 
Iran in his youth, Kaveh  developed a passion for Iranian 
history.  Today he dedicates most of his free time to 
studying this history and Zoroastrian  literature. 

UCI DIRHA’s Speed
 Faithing Event

Kaveh Arbab
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Many people who approach Zoroastrianism o�en carry on the 
notions learned when studying  other religious systems, which may 
lead to confusion. In this short article, I would like to have  a closer 
look at two fundamental elements of most of the world’s religions - 
the role of  scriptures and prayers and hopefully bring out some of the 
subtle di�erences. 

�e scriptures
We are very o�en tempted to think about religions in a similar way 
- most religions have a god   (or gods), a prophet, a book to live by and 
a set of rituals. �ose who learn about  Zoroastrianism are usually 
told that the holy book of the religion is the Avesta, but rarely ask 
 themselves what the role of the Avesta is in the life and religious 
practices of Zoroastrians.  First and foremost, the Avesta is not a uni�ed 
narrative; it is rather a layered compilation of  various texts written 
over many centuries in di�erent dialects, which makes it an extremely 
 large collection of texts. Moreover, many of the Avesta chapters have 
been irreversibly lost.  �e texts that survived are divided into groups: 
hymns, legal texts and other insights, that is to  say, the whole collection 
of texts does not only contain the strictly theological content but also 
 instructions for the priests, legal rulings, the Yasna liturgy, other 
rituals, priestly duties, cultural  practices, and medical knowledge 
from that era, which means that not all of these texts are  meant for 
the regular followers. �is makes Avesta a kind of encyclopedia that 
preserves  teachings and traditions from Zarathushtra’s time, along 
with material added by later  generations. Since many of these later 
texts re�ect the speci�c historical and cultural context  of their time, 
rather than Zarathushtra’s eternal spiritual truths, they can become 
obsolete,  unlike the timeless Gathas.   
�e Gathas are the most important part of the Avesta - these 
are the thought-provoking  hymns composed by the founder of 
Zoroastrianism himself. �ey are not the word of God,  they are 
Zarathushtra’s songs and are our guide for conscious living. �is is 
the only part of  the scripture that will never become outdated, as it 
contains the direct words of Zarathushtra,  never altered. �e Gathas 
perfectly demonstrate Zoroastrian pragmatism, they are primarily 
 concerned with ideas and questions rather than elaborate storytelling 
or prescriptive rules for  daily living. What matters is that we seek 
Asha, and we put wisdom into practice, not divine  mystery for its own 
sake, as the focus is on action, not on doctrine or speculative theology 
-  mere faith has little to no value when it is not backed by our good 
deeds. However, in the  Gathas, we will not �nd speci�c, prescriptive 
rules, dos and don’ts, but an inspiration to live a  conscious and 
ethical life, similarly, we will not �nd myths or stories that could soon 
become  outdated, but a speci�c worldview with pondering points and 
an invitation to carefully use our  Good Mind in everyday life to be a 

good human. 

Prayers
While we usually use the word prayer, a better term is the Avestan 
word manthra, which could  be translated as an instrument of thinking 
or a thought-provoker. Zoroastrian prayers are not  about asking for 
things in the transactional sense or asking for forgiveness. We are 
God’s  partners in promoting good in the world - each one of us is 
responsible for our actions. �e  prayers are there to help us align with 
the Cosmic Order (Asha) and connect with the Divine.  For example, 
one of the basic manthras, Ashem Vohu, simply tells us that doing the 
right thing  solely for the sake of righteousness alone is what brings 
us radiant happiness - it is simply a  reminder of what we are here 
for. It is also to refresh our spiritual powers in our everyday life  and 
rekindle our understanding of Asha - an awareness that cannot be 
forced, for it is born out  of re�ection. �at is why the prayers cannot 
be obligatory - we cannot force ourselves to stay  in the right frame 
of mind - it is up to us, some of us need such thought-provokers and 
some  do not. A�er all, if we treat prayers as a boring duty, we might 
miss their true purpose, which is  to connect us with the search for 
Asha. 
To sum up, both scriptures (or more speci�cally, the Gathas) and 
the prayers (or rather  manthras) are tools for living with intention 
and moral precision. �e Gathas give us a  framework to think, use 
our minds to understand the world around us and do the right thing 
to  the best of our abilities, while the manthras serve as the catalyst 
to follow this framework for  realizing the Divine. We are not obliged 
to recite prayers, but it is our duty to live an ethical life  and, through 
constant re�ection and making good choices, bring about a positive 
change.  Both scripture and prayer are excellent daily instruments 
for connecting to our spirituality -  they serve as thought-provoking 
guides, helping align our minds with Asha. But in  Zoroastrianism, 
the truest worship lies beyond words: it is lived through our Good 
�oughts,  Good Words, and Good Deeds. �ese are how we embody 
Asha, turning faith into action and  devotion into life itself. 

David Karaji

My PhD in Linguistics led me 
to a mix of roles across various 
disciplines: I work as data analyst, 
translator and tutor. My  interests 
are constantly evolving, beyond 
language, I’m drawn to visual arts, 
travel, and anything that sparks my 
curiosity.  �rough writing, I hope 
to explore my own understanding 
of Zoroastrianism and share it with 
others in simple, accessible  ways. 

Scripture and prayer in Zoroastrianism:
 tools of thought  and action
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Zaraθuštra Spitāma, also known by the name Zoroaster 
in the west, was an ancient Iranian philosopher, poet, 
and sage who crafted a spiritual and philosophical way 
of thinking that would later go on to form the core 
of the Zoroastrian religion. He lived in Central Asia 
around 1500 BC, where he taught his teachings to all 
those who desired truth. Besides being the founder 
of Zoroastrianism, Zarathushtra is primarily known 
for a series of intricate poems he composed called 
the Gathas, in which he encoded his teachings and 
philosophy as a method of instruction for his followers 
and students.

Zarathushtra was born in a spacious home on the 
Dar�ji river somewhere in the mountains of Central 
Asia, perhaps the modern-day region of Badakhshan 
according to Frantz Grenet. He was the son of 
Pourušaspa, a moderately wealthy horse owner, and 
Duγdovā, a woman who, as a teen, had taken refuge with 

the Spitāma clan after being accused of witchcraft. As 
a child, Zarathushtra was known for being a freethinker 
and �rebrand who would often argue with the priests his 
father so faithfully patronized. This frequently got him in 
trouble with these priests, who tried many unsuccessful 
ways to quell his independent spirit. This con�ict 
between the priestly establishment and Zarathushtra, 
which was certainly the result of his antagonism to 
their beliefs, would set the stage for one of the primary 
struggles of his life.

Zarathushtra lived in the society of ancient Iran, at 
the time located in Central Asia, which was an early 
Iron age warlike culture based on chariot warfare and 
the nomadic herding of cattle. In the Archaeological 
literature, this society is referred to as Yaz I, or the 
Sine-Sepulchro culture, in modern day Tajikistan and 
Turkmenistan. More importantly, this society was divided 
among a number of �efdoms ruled by petty kings, or 

Who was Zarathushtra?
Caleb Goodfellow

�is article was originally part of an upcoming ‘Wikipedia of Zoroastrianism’ being designed by the  Zarathushtrian 
Assembly. For more information, visit https://zoroastrian.org/. 
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chiefs, called kavis. These kavis dwelled in small, forti�ed 
towns and would continually �ght with other kavis over 
land, wealth, and grazing rights. This state of a�airs 
led to a society that was based on continual in�ghting 
and raiding at the expense of the common person, a 
state of a�airs which seems to have deeply distressed 
Zarathushtra. 

More consequentially, the Kavis were upheld by an 
institutionalized religious system run by a class of priests 
called karpans, who worshipped a pantheon of gods 
called Daēvas. These Daevas were cruel and capricious, 
re�ecting the warlike, raiding society from which they 
were born. They were primarily worshiped at ritual 
ceremonies where the priests would perform animal 
sacri�ces, recite intricate poems called manthras, 
and invoke these gods to aid the kavis in their raiding 
expeditions. As such, the Karpans were supported and 
bankrolled by the Kavis, who in return received a special 
place in the ceremony and were given divine approval 
for their decisions.

In short, the Kavis and their Karpans had created a 
societal structure which perpetuated violence and 
oppressed the common person. While ancient Iran had 
its bene�cial aspects, it was ultimately backwards and 
regressive, disposing of wisdom and knowledge for ritual 
obedience and discarding higher civilization for the 
personal gain of a wealthy class of priests and rulers. 
Zarathushtra, seeing this state of a�airs, rejected it, 
realizing that humanity had a much greater potential—
that each person could come to their own realization 
of the divine; that humanity could create a more equal 
and fair society in which all people, men and women, 
could bene�t. He concluded that the Daevas were the 
imaginary invention of humans led by wrongful, short-
sighted mentalities, and that the worship of them 
perpetuated the �awed nature of society. 

After coming of age, Zarathushtra left his home and 
began traveling the world in search of greater wisdom 
and understanding. He had always been an inquisitive 
and curious person, eager to understand how things 
truly worked. Across his travels, he visited many di�erent 
lands and conversed with many di�erent people, often 
seeking to help the unfortunate. At some point, he 
studied at a great institution for the training of Karpans, 
where he learned the methods of how they composed 
their intricate manthras, yet he never once worshiped 
their false gods. Eventually, he realized there was no 
great truth there and left in search of greater wisdom. 

And so, he continued to travel, seeking to understand 
the true meaning of existence and the nature of the 
divine. Most importantly, he sought to truly understand 

the laws which governed existence and use this to 
improve his own mind, reaching a higher state of wisdom 
and understanding. He called this method of being in 
a higher mental state of growth the Good Mind, which 
itself had him to his realization of the Divine or Supreme 
Wisdom at the core of existence, Mazdā Ahura, the very 
source and creator of reality. It was in this realization of 
the divine that Zarathushtra truly understood the way in 
which the universe was ordered. This realization, and the 
many thoughts, ponderings, and realization that came 
afterwards, inspired him to craft a system of envisioning 
the world, called Daēnā Vaŋ¬vhī, which would guide 
other people to reach Divine Wisdom, enabling them to 
understand and improve the world.

However, the many people in ancient Iran were not 
receptive to his teachings, and he was made an outcast, 
continually on the move. Still, he did not give up on his 
philosophy, nor on Divine Wisdom, and he sought out 
people who would aid and support him. Eventually, a 
kavi named Vištāspa listened to his teachings and was 
inspired. He supported Zarathushtra as his patron and 
gave him the support and freedom needed to further 
develop his philosophy. Now with the proper support, 
Zarathushtra was able to attract many students who 
were eager to learn from his philosophical and spiritual 
teachings. 

It was in this environment that he used his training 
in the composition of intricate, religious poetry to 
create his own manthras, this time in honor of Divine 
Wisdom, or Mazda Ahura. These were the Gathas, and 
they were the result of years of his e�orts for wisdom, 
encapsulating the totality of the philosophical system 
he spent his lifetime crafting. He intended these to live 
on after him, educating people on the true nature of the 
universe and aiding them in making the world a better 
place. Eventually, at the age of 77, Zarathushtra passed 
away, survived by the Gathas and a set of followers and 
students who would eventually form the Zoroastrian 
religion. 

Caleb Stanton Goodfellow 
is Zoroastrian convert who is 
currently seeking a graduate 
degree in Iranian Studies; his 
research  areas include the 
language of the Gathas and the 
missing Nasks of the Avesta. 
Besides his scholarly pursuits, he 
enjoys  writing, hiking, meeting 
new people, and enjoying good 
stories. 
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�e Zoroastrian Alliance of Sisters Here and Abroad (ZASHA) 
hosted the World’s Zoroastrian  Women’s Leadership Retreat from July 
9–16, 2025, at the ASHA Center in Mitcheldean,  Gloucester nestled 
in the heart of the United Kingdom and surrounded by the magical 
Dean  Forest. Founded by the visionary and multi–award winner, 
Zerbanoo Gi�ord, the ASHA  Center is a sanctuary infused with care 
and love, where every corner fosters a deep unity  between humanity 
and nature. From the graceful willow tree that greeted us at the gates 
to  the natural spring that �ows through the grounds, every detail 
radiated harmony. �e  landscape is adorned with a variety of trees 
including fruit trees and fragrant roses, each  bearing a woman’s name. 
At every corner, secret spaces revealed themselves: a wooden  bench 
tucked beneath leafy branches, a statue of Anahita within a serene 
pool, a quiet  wooden sanctuary inviting moments of contemplation, 
and a labyrinth that, for some,  o�ered unexpected answers.  

�e main building, beautifully renovated, welcomed the participants 
into a warm, nurturing  space, with surrounding buildings providing 

comfortable accommodation. �e circular  gathering room, lined with 
windows, seamlessly brought the outdoors inside. Its acoustically 
 designed roof carried and blended our voices into one harmonious 
sound. Together, each  from di�erent paths, we absorbed the sounds 
of wind brushing the leaves, water �owing  gently through the garden, 
and the so� hum of life all around us. We listened, we learned,  and 
we were nourished. 

�roughout the week, we engaged in a series of insightful and 
meaningful sessions. I’d like  to share a few that were particularly 
meaningful for me.  

Sanaya Master opened the retreat by posing powerful questions: 
What does legacy mean to  you, and how should Zoroastrian women 
lead? We re�ected on tangible legacies such as  donating a Darbe Mehr 
as well as intangible legacies, such as being a positive and in�uential 
 teacher. A true legacy extends far beyond one’s lifetime and impacts 
future generations. It  can be created individually or collectively. For 
me, the idea of collective legacy felt especially  empowering. When 
asked how women should lead, the group shared inspiring responses: 
 live intentionally and with purpose, be fearless and independent 
thinkers, lead by example  guided by both head and heart, empower 
others to lead, listen skillfully and with empathy,  and embrace both 
your masculine and feminine strengths. 

Persis Driver led a session on the power of collaboration. She 
highlighted the di�erence  between collaborative and cooperative 
teams. In collaborative teams, members work  together on common 
goals, while cooperative teams work independently in their own 
areas  of expertise and then bring their pieces together at the end. 
Recognizing each member’s  unique strengths and weaknesses is 
crucial, adding to the �ourishing success of the team.  One person 
may be a visionary, another exceptional at follow-up and execution, 
and  another skilled in relationship-building, all necessary to build a 
successful team. 

Mobedyar Armita Dalal explored the meaning of elements in 
Zoroastrian ceremonial spreads  and highlighted the similarities 
between the Parsi Seis and Iranian Zoroastrian spread. �is  session 
inspired a desire to learn more about our shared traditions. 

World Zoroastrian 

Women Leadership 

Retreat 2025: 

 Embracing Sacred 

Leadership

Artemis Javanshir
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In the “Paradox of Modern Leadership,” Behroze Daruwalla, Katayun 
Kapadia, and Dolly  Dastoor shared their leadership experiences. �ey 
emphasized the importance of balancing  con�dence and humility, 
strength and empathy, and maintaining a vision while staying 
 grounded in the present. One mentor o�ered a valuable approach, 
when facing a di�cult  decision or contemplating the creation of 
something new, ask, “What is the worst thing that  can happen?” If the 
answer is something you can live with, then move forward. In a male-
 dominated environment, they noted the value of having like-minded 
men on the team who  share the same goals. �ey also encouraged 
leaders to build teams rooted in support, trust,  and a shared purpose, 
mentor the next generation, and always prioritize what is best for the 
 organization. 

Mahrukh Motafram led a session on the philosophy of fundraising. 
Rising costs, budget cuts,  and market uncertainty have discouraged 
donation. She emphasized the need for a clear  mission, core values, 
and a thorough budget analysis. She explained the di�erence between 
 donor-centric and community-centric fundraising. Donor-centric 
funding usually comes with  speci�c requests from the donor, while 
community-centric funding requires strong structural  support 
from the organization. Regardless of the model, transparency, 
accountability, and  trust are vital. Donations should be collected for 
clearly de�ned goals and executed within  the promised timeline. She 
encouraged diversifying donors, maintaining strong relationships 
 with them, keeping donors informed, and using donations to create 
long-lasting impact such  as o�ering classes that teach a trade or 
sharing success stories that demonstrate  stewardship. 

Adrian Locher, senior trustee and strategic advisor at the ASHA 
Center, introduced the four  temperaments, sanguine, choleric, 
melancholic, and phlegmatic and outlined the strengths  of each. For 
example, those with a dominant phlegmatic temperament are o�en 
good  listeners, peacemakers, and serve as the team’s cohesive force. 
Each person has a dominant  temperament, as well as secondary 
ones. Understanding these temperaments can increase  awareness of 
the needs of others, foster tolerance, improve relationships, and help 
achieve  goals more e�ectively within teams and workplaces. 

Guest presenters brought an extra spark to an already rich program. 
Beloved author Bachi  Kravkaria shared insights from her new book 
Waternamah, the story of a 300-year-old well in  Mumbai and the 
community’s collective e�ort to protect it. �e book is available for 
 purchase through FEZANA, with proceeds supporting the well’s 
preservation. Tanaz  Godiwalla, renowned for her exquisite Parsi 
cuisine and thriving catering business, treated  us to a culinary 
masterclass preparing a delicious lunch while sharing expert tips 
on creating  authentic Parsi dishes. Shahin Bekhradnia spoke on the 
in�uential role of women in ancient  Persia and Zoroastrianism, and 
introduced her new book co-authored with her brother  Bahram, 
titled Shahriar: Phoenix of the Desert on her family history, available 
on Amazon. 

�e week’s experiences extended beyond the enchanting ASHA 
Center. We enjoyed a walk  through the scenic Dean Forest, 
discovering the natural spring that feeds the waters running  through 
the Center. Excursions to Gloucester Cathedral and the Cotswold 

village, Bourton  on the Water, o�ered glimpses into English history 
and community life, adding further  richness to the gathering. 

�e week passed quickly and le� us with cherished memories: 
gathering around the bon�re,  sharing poetry with Natasha Kianipour, 
and enjoying an evening of music with Mani Rao and  Maris Meos. 
On the last day, in true Zoroastrian spirit, a tree was planted to 
commemorate  the gathering. Our bodies were nourished by the 
wholesome meals prepared by the talented  chef, our minds by the 
educational sessions, and our souls by the love, wisdom, and joy 
 shared among all the extraordinary women in attendance.  

I wondered, was there a purpose behind this retreat? Many of the 
women attending the  ZASHA Retreat have been the game changers 
of our Zoroastrian community. What is truly our  purpose in this 
gathering of commitment to Asha. On the last day, a�er absorbing the 
 nurturing hospitality of the ASHA center and learning from women 
leaders it was evident  that the women of ZASHA came together from 
across the globe, including India, New  Zealand, and North America 
to unite and share strategies for empowering Zoroastrian  women 
and nurturing the next generation of leaders. �rough thoughtful 
discussion and  purposeful action, they began laying the foundation 
for positive initiatives that will address  the needs of our community. 
It is inspiring and exciting to imagine what will grow from this 
 gathering and future leadership retreats at the ASHA Center. 

Artemis Javanshir is the co-chair 
of FEZANA Religion Education 
Committee, and the co-founder 
of American  Zoroastrian Society 
dedicated to spreading the universal 
message of Zarathushtra. A member 
of CZC Public  Relations Committee 
and Core Education Committee, she 
is passionate about working with the 
youth. Artemis  has been the recipient 
of the California Zoroastrian Center, 
2020 Zoroastrian of the year Soshiant 
Award.   
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�e Iranians have celebrated Mehregan, the autumnal festival 
through ages. Celebrated at  the beginning of the autumn equinox 
(historically on the 16th day of the seventh Persian  month, Mehr), it 
is a feast of thanksgiving for a successful harvest. 
�ousands of years ago, a pastoral people, who called themselves 
Aryan (noble), 
inhabited the high and low lands of central Asia (currently 
Afghanistan, Iran, Pakistan, and  the Central Asian republics of 
Kazakhistan, Uzbekistan, Turkmenistan and Tajikistan).  
�e Aryans believed in a multitude of gods and goddesses. �ey 
ascribed their peace and  prosperity to these deities. Ahura Vouruna 
was the chief god, King of the Universe. He had a  younger associate, 
whose name was Mithra. He was the god of contract and covenant. 
He  supervised the bond that bound various Aryan tribes together 
in their pastoral pattern. Each  tribe knew its grazing limits on the 
grasslands. �e law of grazing, when and where, was very  clear to let 
the tribes live and let live in their successive migrations for summer 
and winter  grazing grounds. He was the lord of cow-herding Aryans. 
He held them in a covenant, a bond  of friendship. He was a friend. As 
an abstract, Mithra means contract, covenant, love,  friendship. 
Since pastoral life begins at dawn, Mithra became associated with 
light--an association that  made him, centuries later, synonymous with 
sun. While in Avesta and Pahlavi, the name is  associated with contract 
and justice, in modern Persian, Mehr (for this is the contracted form 
 now) has evolved to stand for both friendship and sun. 
Mithra and other gods and goddesses had all their reverences until 
Asho Zarathushtra came  with his dynamic message of monotheism. 
�e Gathas know only Ahura Mazda, literally the   “Super-Intellect 

Essence” or with a free rendering “the Supreme Intelligent Being” 
and  therefore, God Wise. Ahura Mazda is the continuous creator, 
sustainer, and promoter of the  universe. None of the gods and 
goddesses of the old pantheon are mentioned—not even in  contempt. 
Why mention a name that does not exist! 
Age-old beliefs and customs do not die. �ey outlived the purifying 
movement by  Zarathushtra. Mithra and other gods and goddesses 
were re-introduced as  yazatas, adorables. �e Younger Avesta has 
preserved songs in their honor—some pre- Zarathushtrian, some 
post-Zarathushtrian, but all in their Zoroastrianized editions. �ey 
are  beautiful pieces of literature with a martial air. Furthermore, 
except for a few, all non-Gathic  Yasna sections, certain Vispered 
chapters and other liturgical pieces have the names of one or  more 
yazatas mentioned. 
However, there is no mention of a colorful festival in honor of 
Mithra in any part of the  Avesta. Appears odd and yet true. But 
this very Avesta has a place to de�ne and  determine Gâhânbârs, the 
six seasonal festivals of the Zarathushtrian times. Nevertheless,  the 
Mithraic festival has survived with all its pomp through sheer custom. 
It is mostly  reported in post-Sassanian writings of Muslim Iranians. 
�e Achaemenians are reported to have celebrated their Mithrakana. 
�e event took place in   522 B.C., in the same week the festival falls. 
It is reported that Achaemenian kings avoided  drinking in open, but 
the festival was an exception. 
�e Parthians and the Sassanians also celebrated the occasion with 
all the royal pomp and  glory. �e king wore a sun-disc crown and a 
special dress. A special herald greeted him with  the glad tidings of 
a bright future. A priest performed elaborate rites. People brought 
him  gi�s and in return were generously rewarded. Royal banquet was 
laid as colorfully as  possible with �owers, fruits, food, and �avors. 
Festivities were held throughout the empire,  both by the rich and the 
poor. 
So deep-rooted was the custom that it held itself even a�er the Arab 
conquest of Iran.  Although Islam had replaced Zoroastrianism as the 
state religion, Umayyid and Abbasid  caliphs sat in glory to receive 
gi�s from their Iranian subjects. Mehregan bloomed forth as  soon as 
Muslim kings of Iranian culture ascended the throne. �ere are many 
poems in  Arabic and Persian composed on the occasion by court 
poets, and they describe the  celebrations. 
  According to mythology, Mehregan commemorates the victory of 
the mythical hero  Fereydun over the evil tyrant Zahhak. �is story 
reinforces themes of justice and renewal. 
In ancient times Mehregan was celebrated in an extravagant style at 
Persepolis. Not only was  it the time for harvest, but it was also the 

mehregan celebration

�e following sources are acknowledged: 

 Dr. Ali Jafarey’s: https://czcjournal.org/CN/175/PDF/CN175.PDFIntroduction   

Wikipedia:  https://en.wikipedia.org/wiki/Mehregan
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time when the taxes were collected. Visitors from  di�erent parts of 
the Persian Empire brought gi�s for the king all contributing to a 
lively  festival. 
During pre-Islamic and early Islamic Iran, Mehregan was celebrated 
with the same  magni�cence and pageantry as Nowruz. It was 
customary for people to send or give their  king, and each other, gi�s. 
Rich people usually gave gold and silver coins, heroes and  warriors 
gave horses while others gave gi�s according to their �nancial power 
and ability,  even as simple as an apple.  
A�er the Mongol invasion of Iran, the feast celebration of Mehregan 
lost its popularity.  
Zoroastrian Persians before Islam had 30-day months, each day in 
a month had a di�erent  name, with 12 of the days also being names 
of the 12 months. �e day whose name  corresponded to the name of 
the month was celebrated. Mehregan is a name-day feast  occurring 
on the day of Mehr from the month of Mehr. 
Mehregan is an ancient Persian and Pre-Zoroastrian festival dedicated 
to Mehr (or Mithra),  the divinity of light, friendship, a�ection, and love. 
Celebrated as the Persian Festival of  Autumn, it also marks the harvest 
season and promotes gratitude for nature's bounty. In   2024, UNESCO 
o�cially recognized the Ceremony of Mehregan as part of humanity's 

 intangible cultural heritage.  
Traditional celebration and rituals include setting the Sofreh-ye Mehregan:  
A decorative table is set with traditional items, similar to the Nowruz Ha�-
Seen. A purple  tablecloth is common, symbolizing the festival. Mehregan is 
celebrated today by most of  Iranians, even by those in diaspora.  
A priest recites appropriate prayers, especially Mehr Neyâyesh. A talk is 
given to signify the  occasion. A poem is read to glorify the festival. Food 
is consumed and those present dance  to the tune of music until late in the 
night. 
Symbolic foods and items are arranged on the table, o�en including: 
o Dry wild marjoram
o A mirror for self-re�ection
o Rose water
o various grains and nuts for prosperity
o Seasonal fruits like pomegranates and apples
o Silver coins and wine
o An incense burner with frankincense and espand (rue seeds) and 
candles
While the royal and religious signi�cance has evolved, the festival remains 
a vibrant cultural  event. It is a reminder to show gratitude for the autumn 
harvest and to renew bonds of  friendship and kindness. 

Tajiks celebrate Mehregan in Dushanbe
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Dear �eo,  

I love this question. So perfect to speak of humility and hospitality 
along with Love. Our faith  works on compassion, empathy, being 
humble, kindness, generosity, and geniality. Not only  in our Culture 
but in the roots of our religion. �e Gathas are full of expression of 
love and  humility as being pillars of our search for authenticity and 
seeking the highest truth in our  lives.  

Of one mind and one will ye all, O Amesha Spentas grant us your 
good gi�s;  teach us the Laws of Truth and good thought, so that 
love and divine faith may  grow in our hearts.(Yasna 51, Verse 20)   

Truth leads to love. Truth is what is in the basis of all relationships, 
partnerships,  collaborations, and communities thrive in and 
succeed. All those deserve a level of humility  and hospitality to 
really grow. And seeking the highest truth in everything we do is 
our faith.  

Do not, refuse us �y gracious aids, O Mazda and Amesha 
Spentas, so that we  may attain pure mind and spiritual strength 
through purity and truth; sincere love  and humility as well and by 
developing the said attributes we may overcome the  followers of 
falsehood. (Yasna 31: Verse4.) 

 “Sincere love and humility” is the armor to defeat evil. �e more 
compassion and care we  o�er those in our lives the easier our path 
to Truth and Righteousness is. �e Zoroastrian  culture is based 
in these songs. We have carried this ideal throughout centuries of 
practicing  our religion.   

Keep hatred and anger far away from yourselves. Let nothing tempt 
you to  violence. Hold on to love and good mind. (Yasna 48, Verse 7) 

�e best way to cultivate love and humility is to embrace it when 
the worst of you is about  to come through. When evil thoughts 
turn you away from what you know is right – that is  where �nding 
humility in our actions will bring us back to love and righteousness. 
It will  happen – we will be tempted and pushed at times towards 
sel�shness and greed, but it is  those times where we must open our 
hearts, homes, minds, and spirits to the Good choices.  

Our Zoroastrian culture is �lled with many hospitable traditions 
based and rooted in care of  our homes for the safety they provide, 
our food for the nourishment they give, our neighbors  for the 
security they o�er and our bodies and minds for the abilities they 
give us to do Good  for others and ourselves.  

One of my favorite traditions in Cham, Zainabad, my home 

village of Mobarakeh, is Mehrized  which is the 5-day tradition of 
joyous community building and marvelous hospitality; ending  with 
Gesht, which holds nothing back in sharing of resources for all 
those communities and  families.  

�e origin of this tradition must have started centuries ago, where 
community members  would go house to house, over the course of 5 
days, and catch up on news of births, deaths,  ailments and remedies, 
new tools or inventions to share with each other and to humbly o�er 
 and accept what each family had to o�er as means of hospitality. It is 
a way to meet right  before the winter and share resources at the end 
of the 5days at a massive festival, Gesht.  Resources like meat and 
nuts and other harvests amongst all those living in the area so that 
 winter would not be so hard for all.  

�is level of hospitality is what we are all about as Zoroastrians. 
�e feelings of pure love  and an elevation of a community as a 
whole, through sharing and truly caring for each other   – is a feeling 
that I have yet to witness in any other culture. We not only cultivate 
it in  ourselves but we motivate love, humility and hospitality in 
others if we truly follow our  guiding principles of Good �oughts, 
Good Words, and Good Deeds.  
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Please send your “Dear Nahid” questions that are within the con�nes of various aspects of the  Zoroastrian religion/culture or con�ict resolution to 
cninfo@czcjournal.org

Dear Nahid, 

How is Love, Humility and Hospitality encouraged in 
Zoroastrian Culture and what advice is there  from the 
Zoroastrian tradition on cultivating these virtues?  

  �eo


